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 چکیده
های سنّتی هویّت دینی در بندیاند و چالشی برای طبقهای نامعلوم از تقیّههای بهاونگر هند، نمونهگُپْتی

در مضیقه که از افشای اعتقادات واقعی های اقلیّت یا مسلمانانِ جنوب آسیا. تقیّه غالباً توسط گروه
-انداز تاریخی، شیعیان، چه اثناعشری و چه اسماعیلی، بهگیرد. از چشمخویش بیم دارند، انجام می

اند. سوال اصلی اند، پنهان داشتهدهندۀ جماعت اکثریّتطور معمول خود را در زیّ تسنّن، که شکل
ها که پیروان های تحقیق نشان می دهد گُپْتیه است؟ یافتهها چگونتحقیق این است که نحوۀ تقیۀ گُپتی

پنهان یا مخفی است، نه در لباس اهل سنّت، که در کسوت  اند و نامشان نیز به معنای امام اسماعیلی
ها به دلیل دیگری نیز استثنایی است: هندوئیسم صرفاً پوششی شوند. عمل تقیّۀ گُپْتیهندوان پنهان می
ناپذیر از نظام اعتقادی و هویّتی ز پیامدهای زیانبار نیست، بلکه بخشی جداییبرای پیشگیری ا

 عنوان امام، بلکه در جایگاه اَوتار عصر حاضر است.تنها بهها، و اساس اعتقاد ایشان به آقاخان، نهگُپْتی
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“Everyone Has Their Own Idiom”  

Taqiyya and Identity among the Gupti Community of India   
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Abstract 

Taqiyyah, or pious circumspection, is a long-established practice in the 

history of Islam. It is normally adopted by minority or otherwise 

disadvantaged groups of Muslims who fear negative repercussions 

should their real faith become known. Historically, Shīʿah Muslims, both 

Ithnā-ʿasharī and Ismāʿīlī, have sometimes had to live as Sunnīs, who 

form the dominant community. However, the Guptīs of Bhavnagar, 

India, represent an unexplored case of taqiyyah, and challenge 

traditional categories of religious identity in South Asia. The Guptīs are 

followers of the Ismāʿīlī Imam, and their name means secret or hidden 

ones. In the context of India, they take refuge not as Sunnī Muslims, but 

as Hindus. The Guptī practice of taqiyyah is exceptional for another 

reason: Hinduism is not simply a veil used to avoid harmful 

consequences, but forms an integral part of the Guptī belief system and 

identity, and the basis of their conviction in the Aga Khan, not only as 

the Imam, but as the avatāra of the current age. 
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 . مقدمه 4
محمّدشاه در دادگاه عالی بمبئی، سلطانم  4۰45 بی در سال در جریان پروندۀ مشهور حاجی بی

(، چهل و هشتمین امام شیعیان اسماعیلی جهان، در خصوص اصل و اساس 4۰51آقاخان سوم )م. 
ع شد. امام اسماعیلی که در شهادت شفاهی خویش مریدانش را در ایران، پیروانش مورد پرسش واق

افغانستان، روسیه، آسیای مرکزی، ترکستان چین، سوریه و دیگر مناطق ذکر کرده بود، اظهار داشت: 
آنگاه که از امام خواسته شد « زیادی هستند که به من ایمان دارند. 1هایدر هندوستان و افریقا، گُپْتی»

دانم؛ من آنها را شیعۀ امامی اسماعیلی می»را روشن کند، امام پاسخ داد: « گُپْتی»ت این پیروان تا هویّ 
 2«و از منظر کاست، هندو هستند.

ها ، در باب وجود و هویّت گُپْتی4۰4۱قاضی کورام راسل در حکم خود دربارۀ این پرونده در سال 
 روشنگری بیشتری نمود:

شک پْتی معروفند، نزد من احضار شدند. آنها بیسه شاهد از افرادی که به گُ 
شیعۀ امامی اسماعیلی هستند، اما یقیناً به برخی آداب و رسوم هندو پایبندند. 

سوزانند، اما کنند و مردگان خود را میبرای نمونه، پسران خود را ختنه نمی
این  توان متأثر از شگفتی و شورمندیآنها پیروان واقعی آقاخان هستند؛ و نمی

ها گفتند که به آقاخان فعلی در هتل حالت نشد هنگامی که دو نفر از آن گُپْتی
 3اند.ریتز پاریس مهمانی )نذر( تقدیم داشته

به  4«گُپْت»های هندوآریایی جدید، از جمله گجراتی، واژۀ در سانسکریت، همانند بسیاری از زبان
گفته پیداست، آنها معمولا اعتقاد نیز شواهد پیش ها وکه از نام گُپْتیاست. همچنان« پنهان»معنای 

)طبقۀ اجتماعی( خود کتمان کنند. آنان علی بن  5خود به امام اسماعیلی را از دیگر اعضای کاست
، 3طالب )ع(، اولین امام شیعیان، و جانشینان او از نسل اسماعیل را جمعاً، دهمین و آخرین اَوتارابی

های ها در برخی از حماسهدانند. تصویرگریبرای بشریت مینمایندۀ استمرار هدایت الهی 
کِیظهور آخرین اوتار در هیئت  7سانسکریت و همچنین پوراناهای ، سوار بر اسبی سفید و حامل 8کَلْ

هایی از اسب معروف امام علی )ع(، دُلدُل، و شمشیر ذوالفقار او تلقی شمشیری درخشان، پیشگویی
دهد که چگونه کاربستِ تقیّه، که در میان تشیّع ها نشان میام اعتقادی گُپْتیتاریخ و ابعاد نظ 0شود.می
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ای بینیسابقه بازسازی شده است. در همین حال، جهانمتداول است، در محیط هند به انحائی بی
برخاسته از آسیای جنوبی به آنان امکان داد تا هویّتی مذهبی بر مبنای فهمی خاص از تاریخ رستگاری 

 کامل بخشند.را ت
شان از روی هراس از کژفهمی و بدرفتاری علیه ها در پنهان داشتن عقاید مذهبیسبک و سیاق گُپْتی

-یا کتمان خوانده می« تقیّه»طور کلّی آنان، در اسلام غیرمعمول نیست. در زبان عربی، این عمل به

 11کنند.ایط خاص تصدیق میشود، و مسلمانان تقریباً با هر گرایشی مشروعیت کاربرد آن را در شر
جای اهل مؤمنان نباید کافران را به»دهد که ، چنین اندرز می۸۱قرآن کریم در سورۀ آل عمران، آیۀ 

سورۀ نحل که  445آیۀ  11«ایمان، دوست و سرپرست گیرند، مگر از روی احتیاط و به سبب ترس.
کنند، به تعبیر و تشریح ر به کفر میگوید که تحت فشار و اجبار تظاهگناه بودن آنانی میسخن از بی

مفسران هر دو مذهب تشیّع و تسنّن، به صحابۀ حضرت رسول )ص(، عمّار بن یاسر، اشاره دارد که 
مذهب که در طول تاریخ، غالب مسلمانان سنّی 12تحت شکنجه ناچار به انکار ایمان خویش شد.

ه داشتند. علمای اهل سنّت که در دوران محنه ندرت نیاز به توسّل به تقیّ برتری سیاسی یافته بودند، به
ای از این باب به حساب توانند نمونه( به تقیّه روی آوردند، می۸4۱/۱۸۸در روزگار خلافت مأمون )م. 

در مقابل، موجودیت  13آنکه اعتقاد دیگری داشتند.آیند، زیرا تصدیق کردند که قرآن مخلوق است، حال
ای کمابیش ذاتی و مذهب ایشان را واداشت تا تقیّه را همچون رویههمتزلزل و پرمخاطرۀ اقلیّت شیع

ای شیعیان حتی اصطلاح فقهی ویژه 14غریزی برای محافظت و محارست از خویش در پیش گیرند.
 15برای مناطقی دارند که کاربست تقیّه در آنها واجب است: دارالتّقیّه.

بسا که حتی از جزئیات علمی این عمل یا اصطلاح کنند، چهبالطبع، بسیاری از شیعیانی که تقیّه می
گاه نباشند. بااین شود: همه، دو جنبۀ اصلی تقیّه در ملاحظات شیعه در این باب برجسته میفنّی آن آ

فاش نکردن ارتباط ایشان با امامان آنگاه که ممکن است آنان را در خطر افکند، و به همان میزان مهم، 
: Steigerwald ،4۰۱۱امامان از کسانی که آمادگی دریافت آنها را ندارند ) پنهان داشتن تعالیم باطنی

5۰-۸۰ /Clarke ،۸445 :5۸-15 :در مورد دوم، مشهور است که امام جعفر صادق فرموده است .)
أمرنا هو الحق، وحقّ الحق، وهو الظاهر، وباطن الباطن، وهو السرّ، وسرّ السرّ، وسرّ المستسر، وسرّ »
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)امر ما حق است، و حقیقتِ حق؛ و ظاهر است، و باطنِ باطن؛ و سرّ است، و سرّ سرّ، و « رّ مقنّع بالس
  (.41،۸۱: ش 4۰54سرّ محفوظ، سرّی پنهان به سرّی دیگر( )قمی، 

کید می ورزند، این برای شیعۀ اسماعیلیه، اقلیّتی در بطن اقلیّتی دیگر، که بر اهمیت وافر باطن وحی تأ
کیشان اسماعیلی ها حتی در میان همبا وجود این، عمل تقیّۀ گُپْتی 13ود بود.نیاز حتی بیشتر مشه

کرّات پوششی از اسلام سنّی، صوفی که اسماعیلیان بهفرد است. از منظر تاریخی، اینایشان، منحصربه
این امر خاصّه پس از قرن هفتم هجری تحقّق  17اند، زبانزد است.یا اثناعشری را بر خود حفظ کرده

عام کردند، و که مغولان مهاجم قدرت سیاسی آنان را نابود ساختند، جماعت را قتلفت، زمانییا
حال، اسماعیلیان گُپْتی در کسوت هندوان بازماندگان ایشان را وادار به مخفیانه زیستن نمودند. بااین

کلّی از نگاه بهاند که وجودشان تقریباً کنند. آنها در این تلاش چندان موفّق عمل کردهزندگی می
اسماعیلیه: تاریخ مورخان اسماعیلیه مغفول مانده است؛ چنانکه حتی فرهاد دفتری در کتاب ارزشمند 

تنها اخیراً این صورت از تقیّه را به رسمیت  18را هرگز به میان نیاورده است.« گُپْتی»، نام و عقاید آنها
 10اند.شناخته

های های دیگر، در برخی منابع فارسی سدهبا این نام و نامهایی به جماعت گُپْتی خوشبختانه، اشاره
های چهل شده در آسیای جنوبی، در فرماننگاری نگاشتههای مختلف و کتب مردممیانه، در فهرست

های عامیانه از نیمۀ اول قرن بیستم ای و گزارشهای فرقهو هشتمین امام اسماعیلی، در برخی نوشته
چند پروندۀ دادگاهی، مانند موردی که ذکر آن گذشت، و حتی در برخی  جلساتبدین سو، در صورت

شود. این پژوهش عمدتاً بر تجربۀ جماعت م یافت می4۰44در اوایل دهۀ  21آثار جدلی آریا سماج
، واقع در گجرات، یکی از چندین جماعت گُپْتی اسماعیلی که عمدتاً در گجرات، سند 21گُپْتی بهاونگر

 ند، متمرکز است.او پنجاب پراکنده
در قرن هجدهم میلادی تأسیس شد. منطقۀ اطراف آن  22بهاونگر، واقع در ساحل غربی خلیج کَمبای،

ای روزگاری ایالتی مجلل به همین نام بود. شهر بهاونگر که در اصل مرکزی تجاری برای کالاهای پنبه
یلیون نفر را در خود جای داده شهری صنعتی و پررونق بدل شده که تقریباً یک مبود، اکنون به کلان

رساندند. بنابراین، های بهاونگر، موجودیت مستقل جماعت خود را به اوایل قرن بیستم میاست. گُپْتی
ها با امامان های گُپْتی آسیای جنوبی دارند که بسیاری از آنها قرنداعیۀ تاریخی مجزا از سایر جماعت
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ها در بیعت با امام و کاربستِ تقیّه تحت حال، با سایر گُپْتییناند. باااسماعیلی در ارتباط مداوم بوده
های پیشین خود را کنار کاریلوای هندوان، اشتراک و همانندی دارند. اخیراً اما، بسیاری از پنهان

 اند.گذاشته و وفاداری خود را به آقاخان آشکارا تصدیق کرده
برد؛ های بهاونگر بهره میسنّت شفاهی گُپْتیمضاف بر منابعی که پیشتر یاد شد، این مقاله از 

های گجراتی و هندی انجام در هند به زبان 4۰۰۱هایی که در سال که در جریان مصاحبههمچنان
-از آن سال، برای من )نویسندۀ مسئول( روایت شد. مصاحبهگرفته پسدادم، و نیز در مکاتبات صورت

-به، و همچنین حروف اختصاری که برای ارجاع به گفتهام، سنّ ایشان در زمان مصاحشوندگان اصلی

 های آنها استفاده شده، بدین شرح است:
بخش در این )ب(، هفتاد و چهار ساله، که مادر و دایی او از نیروهای پیشگام و توان 23بَچّوبهای

فعال و  )ک.ب(، پنجاه و هفت ساله، یک بانوی واعظ گُپْتی 24جماعت نوپا بودند. کَپیلابهن اندهاریا
)ر(، سی و هفت ساله، او نیز واعظ بود که دو دوره در کسوت رئیس انجمن  25محبوب. راجو اندهاریا

 23طریقه و تعلیمات مذهبی اسماعیلی بهاونگر خدمت کرده، و نیز پدربزرگ پدرش، رَنچُر بهگَت،
)ک.د(،  27داس بهگتتأسیس بود. و در نهایت، کالیعضوی پیشگام و مؤثر در این جماعت تازه

مدت بیست و پنج العاده مورد احترام جماعت در آن زمان، که بههشتاد و یک ساله، عضو کهنسال فوق
( به جماعت در دوران 20موکی)یک مقام اسماعیلی، دومین شخص پس از  28کامریاسال در منصب 

رهبر ترین کاریزماتیک 31داس،گیری آن خدمت کرد، و موکی او، مرحوم پَرمانندداس کهوریشکل
جماعت گُپْتی بود که شهرتش در سرتاسر جماعت اسماعیلی، بسی فراتر از مرزهای بهاونگر، گجرات 

نحو جداگانه، اغلب در منازلشان، و گفتگوهای من با این چهار نفر به 31و حتی هند، گسترش یافت.
 .شدصرف چای یا غذا انجام میبه

پیوستند، مشتاقانه ها میدوستان به این بحثدر غالب اوقات، شمار کثیری از اعضای خانواده و 
های آوردند و پرسششوندگان را به یاد میگفتند، خاطرات مصاحبهتجربیات و خاطرات خود را بازمی

های دیگر افراد حاضر با حرف )س(، به نشانۀ سایر افراد، در متن مشارکتکردند. خویش را مطرح می
ن همواره بر من معلوم نبود. از آنجا که این پژوهش اغلب بر روایت گنجانده شده است، زیرا نامشا

ها یا سبک گیری از حکایتست، بهرهها و خاطرات افراد و روایات عینی از رویدادها متّکییادآوری
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نگرد. این امر نشان شود را به دیدۀ مذلّت و مذمّت نمیشوندگان روایت میداستانی که توسط مصاحبه
های مستور احساسی، نحوی مؤثر، پیامیِ دریافتِ جماعت از تاریخش دارد و بهاز روشنی و سرزندگ

 رفتند.کند که در غیر این صورت از میان میای را به مخاطب منتقل میاعتقادی و عبادی
درستی به سه دورۀ عمده بخش کرد. از ابتدای قرن توان بههای بهاونگر را میتاریخچۀ امروزین گُپْتی

نحوی فزاینده از ارتباطات تاریخی و اعتقادی خویش با ها به، گُپْتی4۰۸4دود سال بیستم تا ح
گاهی یافتند و پیوندشان را با امام و جماعت اسماعیلی از نو بنیان نهادند، حال که آناسماعیلیه آ

همزمان، در کاست خود دست به اعمال تقیّۀ شدید و اکید زدند. حاجت به چنین احتیاطی با اعلام 
علنیِ بیعت با امام توسط دیگر جوامع گُپْتی آسیای جنوبی بیشتر هم شد، که منجر به حملات تندِ آریا 

شان های بهاونگر از کاست، پس از اخراج گُپْتی4۰15تا  4۰۸4سماج گردید. دورۀ دوم، از حدود سال 
ای با جسارت لیعۀ دورههمه، این دوره همچنین طانجامید. بااین رقم خورد و به عدم قطعیّتی گسترده

بیشتر، تبلیغ مذهب، و انسجام در قالب یک واحد شد. در نهایت، مصالحه با کاست صورت پذیرفت 
شان در چارچوب ساختار کاست بدیشان اعطا شد. دورۀ های مذهبی شخصیو اجازۀ پیروی از گرایش

ه( در بهاونگر آغاز شد. با تأسیس نخستین مرکز رسمی جماعت گُپْتی )جماعتخان 4۰15سوم در سال 
عنوان یک جماعت، در احداث یک مجتمع مسکونی در پی آن، افزایش اعتماد به نفس و همبستگی به

گر آغاز مرحلۀ بعدیِ ترقی تازگی تکمیل شده است و شاید نشانجداگانه تجمیع و بازتاب یافت که به
ن در جایگاه هندو و نیز مسلمان، های بهاونگر و خودشناسایی آنااین جماعت باشد. تحوّل گُپْتی

و « هندو»نهد که در بسیاری موارد، این ضرورت هست که اصطلاحات همچنین بر این امر تأکید می
 ، مجدداً ارزیابی و بازنگریسته شوند.«یا این/ یا آن»های بندیدر قالب دسته« مسلمان»

 . پیشینۀ تاریخی۸
دانند؛ می 33دارپتیهستند و خود را  32کاچهیافروش یاسماعیلیان گُپْتی بهاونگر اعضای کاست سبز

تدریج جایگزین نام سنّتی کاستی آنان، طور روزافزون رایج شد و بهبه 4۰۸4اصطلاحی که در دهۀ 
ای به آنها همچون دیگر اعضای کاست خود وفاداری و ارادت تاریخی و دیرینه 35شود.می 34«کَنْبی،»

 33که بیشتر به این نام اخیر آوازه دارد، در پیرانه،شاه، چنانالدین، یا اماممالدین دارند. امایاد سیّد امام
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نزدیک به احمدآباد در گجرات، مستقر بود. وی پسر شخصیت والامقام اسماعیلی در قرن نهم 
 37ق/پانزدهم م، حسن کبیرالدین، و از نوادگان امام اسماعیل بود.

 38که حکایت از نحوۀ بنیان جماعت دارد، اجداد لیوا کَنْبیِ  ای مطنطنروایتی مشترک و متداول از واقعه
-غسل می 41که در رود گنگکند، جاییتوصیف می 30آنها را در سفری زیارتی به شهر مقدّس کاشی

که فاصلۀ چندانی تا احمدآباد  41شد. در راه، از قضا در روستای گِرَمْتا،کردند و گناهانشان بخشوده می
توانند خورد کردند. او بطالت این سفر را بر آنان شرح داد و بدیشان گفت که میشاه برنداشت، با امام

معنای طریق )به 42«پَنْتسَت»جا در گنگ غسل کنند. در همان حال که آن معلم دانا اسرار همان
داد، ناگاه رود گنگ در برابر چشمانشان جاری شد. آنها در رود مقدّس حقیقت( را برایشان شرح می

دند، گناهانشان آمرزیده شد، و به راهنمای روحانی نویافتۀ خود پیوستند )ب؛ ک؛ ک.د؛ غسل کر
 43س(.

گاه، در آثار خود محمّد خان بهادر، نویسندهدر اواسط قرن هجدهم میلادی، علی  مرآت احمدیای آ
-ایی میفرسهای بسیار نزدیک بدانها قلمها و جماعتتفصیل در باب کَنْبی، بهخاتمۀ مرآت احمدیو 

)برگرفته از لفظ عربی « مؤمنان»یا « مومنا»کردند، که در حوالی احمدآباد زندگی میکند. کسانی
های خوجه»)یعنی « خواجه» 44کیشان ایشان در سَوْراشْتْرآنکه همشدند، حالخوانده می«( مؤمن»

به »ها اعتقاد بیکَنْ  45(.۸۱5: 4۰55/ همان،  ۸۸4: 4۰۸۱نام داشتند )بهادر، «( اسماعیلی نزاری
آورند... تا جانِ میکنند عشر آن نیاز به درگاه فرزندان ایشان )پیر خود( ای دارند که آنچه پیدا میمرتبه

کند (. مؤلف به عمل تقیّۀ آنها اشاره می44۸: 4۰۸۱)بهادر، « ایشان حاضرند. خود در خدمتگذاری
-و این 43«دارندو تألیف قلوب کفار مرعی می بعضی رسوماتِ کفر، فرزندان ایشان برای استمالت»که 

(. وی ما را ۸۱5: 4۰55/ بهادر، ۸۸4: 4۰۸۱است )بهادر، « مذهبشان بر خلاف مذهب جمهور»که 
گاهاند که در ظاهر، بسیاری از آنها در میان اعضای خانواده و کاست خویش، آداب و سلوک می آ

محمّد خان داستانی طولانی را روایت د هستند. علیکنند، باآنکه در باطن پیرو سیّ هندوان را اجرا می
شاه، پایبندی دهد چگونه مسلمانان اسماعیلی گجرات، از جمله پیروان نزاری امامکند که نشان میمی

هایی که سرکردگان سیاسی غیرمسلمان ممکن بود رفتارهای و وفاداری خود به اسلام را در محیط
 47(.44۱-444: 4۰۸۱ند )بهادر، کردخصمانه داشته باشند، کتمان می
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ترین رویدادهایی که مسیر تاریخ این جماعت را تغییر داد، در دوران حکومت پادشاه مغول، پرحادثه
های محمّد خان که پدرش این پادشاه را در لشکرکشیم( روی داد. علی4141ق/ 444۱زیب )اورنگ

 48گاهی مناسب برای وصف وقایع داشت:نگار رسمی احمدآباد بود، جایکرد و وقایعدکن همراهی می
در عهد سلطنت حضرت خُلدمکان، اهتمام کلّی در امور شریعه و ابطال 
مذاهب مختلفه ]غیر تسنّن[ و قدغن بلیغ و تقیّد شدید یود. اکثر مردم برای 
خدا به هم رسیده این معنی را دستگاه مرجعیّت خودها قرار داده از راه 

ت است، جمعی را به تهمت رفض متهم ساخته عصبیّت که شیوۀ ذمیمۀ بشریّ 
-پرداختند و برخی را به قید و حبس میدر انهدام بنیان قصر وجودشان می

  (.283-287: 1035/ بهادر، 321: 1028انداختند )بهادر، 
زیب احضار شد. شاه، سیّد شاهجی، به اتّهام تشیّع به حضور اورنگزاد امامترتیب، جانشین کلانبدین

دهد که محمّد خان با تفصیل و تطویل شرح میو در مسیر، پیروانش را خشمگین کرد. علیمرگ ا
مردان، زنان و —وران سادهچگونه آنگاه که خبر درگذشت مرشد معنوی آنها منتشر شد، این گروه پیشه

. از دور و نزدیک گرد آمدند و علیه نیروهای نظامی قیام کردند و دست به سلاح بردند—حتی کودکان
زیب که مبهوت و مغلوب قدرت و ماهیّت غیرمنتظرۀ این تهاجم شده بودند، کنترل نیروهای اورنگ

 40اوضاع را از دست دادند، و این جماعت با تکیه بر شمار پروفور خود موفّق به تصرّف قلعۀ بروچ
عام ام آن، قتلحال، دیری نپایید که نیروهای کمکی از راه رسیدند و قیام سرکوب شد و فرجشدند. بااین

(. Commissariat ،4۰۸5 :411/ ۸۱5-۰: 4۰55/ بهادر، ۸۸4-۸: 4۰۸۱ها بود )بهادر، کَنْبی
زیب بود، در جاهای دیگر در میان های اورنگحوادث دلخراش مشابهی که ناشی از سیاست

 های بسیار نزدیک روی داد.جماعت
خانوادۀ خوجه و مومناهای اسماعیلی  4۱,544شاه جمعیّتی متشکل از برای نمونه، حسن پیر بن فاضل

زیب همراه شد و در نبردهایش م(، با اورنگ45۰1ق/444۱کرد. اما برادرش، پیر مشایخ )را رهبری می
با پادشاهی شیعی دکن به او پیوست. وی حسن پیر را به زندان افکند و جنبشی ترتیب داد تا پیروان 

خانواده، به او گرویدند. امروزه،  4۱,444ت غالب، برادرش را به مذهب تسنّن درآورد. اکثریّ 
شوند، نامیده می« کیشمؤمنان کهن»، 51«جُنا دهَرم نا مومن»اند، مومناهایی که اسماعیلی باقی مانده
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« مؤمنان نوکیش»، 51«نَوا دهَرم نا مومن»آنکه آنهایی که توسط پیر مشایخ به تسنّن روی آوردند، به حال
شاهیانی که بر مذهب و آیین اصلی ط دشوار، کاریستِ شدید تقیّه را بر اماماین شرای 52مشهورند.

 .کردخویش مقیّد مانده بودند، ایجاب می
اند، بر تداوم تا دوران معاصر به نگارش آمده 4۱44شناسی که از اواخر دهۀ شمار زیادی از آثار مردم

نیز  53هاپیشۀ کَنْبی، که به کورمیکنند که جماعت زراعتدهند و تشریح میاین گرایش گواهی می
و « اسلامی»(، در حیات فرهنگی و مذهبی خویش از هر دو تبار Māstar ،4۰5۰ :۸4۸نامبردارند )

شاه، باآنکه بیعت خود را های سنّتی تاریخ آنها، پیروان گُپْتی امامبنا بر روایت 54گیرند.بهره می« هندو»
م کردند، هویّتی ظاهری را که تمایزناپذیر از هویّت دیگر اعضای با امام اسماعیلی مستقر در ایران اعلا

شدند. در این آنکه مومناها در ساحت عمومی مسلمان شناخته میکاستشان بود نیز نگاه داشتند، حال
شاهیان نیز ها، پیروان آقاخان هستند؛ هرچند محتمل است برخی دیگر از اماممقاله، مقصود از گُپْتی

کم اوایل شاه تا دستشاهیان از زمان امامن نیستند، خود را بدین عنوان بشناسانند. امامکه پیرو آقاخا
سیاق مشابه قرن هجدهم میلادی، با امامان اسماعیلی در ایران در ارتباط بودند. نمازهایشان، به

همه، د. باایننامۀ امامان را در بر دارکیشان ایرانی، بدخشانی و خوجۀ ایشان در جنوب آسیا، ذرّیّههم
الله )دوران شاهی به ناگاه با نام چهلمین امام از این سلسله، نزار بن خلیلهای امامنامهبسیاری از ذرّیّه

عصر با یابند، که از قضا امام اسماعیلی همم( پایان می 45۱4-41۸۸ق/ 44۰4-44۸1امامت: 
شاهی شامل نام اسماعیلیان غیر امامهای نامهزیب در هند بود. در همین حال، ذرّیّهحکومت اورنگ

 55زیب نیز به امامت رسیدند.ست که پس از سلطنت اورنگامامانی
شاه، تماس شاهی، سادات از نسل امامدهد که برخی از رهبران امامشده در اینجا نشان میادلّۀ عرضه

رتباطات را با بدنۀ جماعت در نحو پوشیده و درپرده ادامه دادند، اما این اخود را با امامان اسماعیلی به
شاه که به میان ننهادند. گویا عمده پیروان کاچهیا تنها به همین سادات )همراه با مقامات حرم امام

-نگریستند، و وجوه مذهبی خود را به آنان تقدیم میمعروف بودند( به دیدۀ رهبران خود می 53کاکاها

ایرانِ دوردست در اوایل قرن هجدهم، گویا بسیار دشوار داشتند. برای این مؤمنان، ارتباط با امامان در 
-ست که این امر چهبوده است. گرچه جزئیات هنوز کاملًا بررسی نشده، شواهد ضمنی سخت حاکی

زیب منتسب باشد. بنابراین، کاچهیاها هویّتی مذهبی و اجتماعی های یادشدۀ اورنگبسا به سیاست
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حال، آنچه برای این پژوهش درخور خود شکل دادند. بااینکیشان اسماعیلی تماماً مستقل از هم
های ها یا متون مذهبی تعدادی از شخصیتملاحظه است، شواهدی از تعهّد و تقیّد مشترک به گِنان

بلندمرتبۀ اسماعیلی، و نیز ادای نمازها و آداب و رسومی مشخص است که طنین از تاریخی مشترک 
 57دارد.

 گذاری. پایه۸
جماعت گُپْتی در بهاونگر، مستقل از رهبری سادات و کاکاهای پیرانه، با شخصی به نام گیری شکل

ای عمیق به مسائل یک کاچهیای فاضل و اهل مطالعه که علاقه 58داس مَنورداس وَنمالی،کهوری
های جماعت دستی قوی داشت و خود داس که در گنانمذهبی و اعتقادی داشت، پیوند دارد. کهوری

نهای مذهبی سنّت سانسکریت، ترین حماسهن پرشور آنها بود، با مهماز قاریا تو َ 50رامَیَ  31،مهابهارَ
ای شاه در پیرانه، وی را از پارههای مکرّر او در درگاه سیّد نیز کاملًا آشنایی داشت )ک؛ ک.د(. زیارت

یافت، کننده که توسط مقامات مجموعۀ درگاه مقدّس جماعت راه میهای بس نگراننوآوری
گاهانید.  ها به قدر کافی درخور توجه بودند که او را به تشویش افکنند )ک؛ ک.د(.این تحریف 31آ

ترین آنها شد، اکنون متوقف شده بود. مهمافزون بر این، شماری از رسوم مذهبی که زمانی انجام می
دادند )ب؛ پاسخ می« یهقائم پا»هنگام ورود به صحن درگاه بود، که حاضران با « حی زنِده»رسم گفتن 

ک؛ ک.د(. هر دو عبارت از یک لفظ عربی در پی ترجمۀ فارسی آن تشکیل شده و به تلفظ گجراتی ادا 
رسم معهود، اسماعیلیان آن را است و به« زنده»معنای ، به«حی زنده»شوند. عبارت نخست، می

، مصدّق ماهیّت ابدی «ائم پایندهق»دانند. دومین عبارت، برآمده از اظهار اعتقاد به امام زنده می
است و متضمّن « قائم»ترین القاب امام در زبان عربی هدایت الهی است. در حقیقت، یکی از معمول

شایان توجه است که تغییر در مناسک، در  32.دارندۀ( قیامت استاین معناست که امام قائم )برپای
قالب اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از حافظۀ جدایی از جماعت کَنْبی بوده، و ممکن است در 

(. Majmudar ،4۰55 :۸51/ ۸4۱و  Māstar ،4۰5۰ :۸45انشعابات مشابه اتخاذ شده باشد )
 34( و کونوارجی مهتا4۱14-4۰1۸) 33، دو برادر نامی کَنْبی، کالیانجی مِهتا4۱۰۰بعدها، در سال 

آریا سماج پیوستند. آنها دست به به  33واقع در نزدیکی سورت، 35( از روستای وانز4۰۱۸-4۱۱5)
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زدند و از آنان خواستند تا سنن اسلامی خود را ترک  شاهامام 37تبلیغ مذهبی در میان پیروان مَتیه کَنْبی
  (.Hardiman ،۸441 :54گویند )

از بازگشت شد، او را بر آن داشت تا پسداس از تغییراتی که در اعمال مذهبی ایجاد مینگرانی کهوری
در پی پاسخ باشد. وی به سادات و کاکاهای متولی درگاه مراجعه کرد و  4۰44یرانه در حدود سال به پ

گاه بود، چرا که ها را ببیند. کهوریدرخواست تا نسخ خطی قدیمی گنان داس از وجود چنین اسنادی آ
ض عموم شاه )عُرس(، در معرهای مذهبی، همچون سالگرد درگذشت امامآنها را مرتباً در مناسبت

شده های تحریفاما تقاضای او را رد کردند. مقامات آنجا صرفاً اغلب نسخه 38نهادند )ک؛ ک.د(.می
ها که برخی کلمات، چون شاه، امام و غیره، که معانی اسماعیلی خاص را در اختیار وی نهادند؛ همان

 30(.و مشخصی داشتند، در آنها با اصطلاحات سانسکریت جایگزین شده بود )ک؛ ک.د
داس را قادر ساخت تا یک نسخۀ فشار مداوم و پرداخت مبلغی پول به یکی از سادات، سرانجام کهوری

شاه، را به دست آورد )ک؛ ک.د(. اثر امام 71(،مومن چِتامَنی)مؤمنان  هوشیاریخطی قدیمی از کتاب 
شد؛ مانند قطعۀ ذیل  وی از روشنی اندرزها و تذکرات در این اثر برای شناخت اَوتار کنونی برانگیخته

 )ک؛ ک.د(:
 اعقاب علی )ع( و پیـامبر )ص( اسـتمرار یافتنـد

 
 

ــــــــــــل  ــــــــــــدر نس ــــــــــــل ان  نس
 
 

ـــدآن ـــرک کن ـــان را ت ـــریم ایش ـــه تک ـــس ک  ک
 
 

 شـــودهـــای دوزز نزدیـــک مـــیبـــه دروازه 
 
 

 شـدگان اسـتبدان که او در شمار بدترین نفرین
 
 

 اش گنــاهی شــنیع خواهــد بــودکــه دیــدن چهــره 
 
 

 در و پدر خویش را نابود خواهد کردروحی که ما
 
 

 71شناسـدروحی که کسوت کنونی اَوتـار را نمـی 
 
 

از بازگشت به بهاونگر شروع به مطالعۀ دقیق متون مذهبی خود کرد. روایت شفاهی داس پسکهوری
 کند که در( وصف می۱-1: 1) 72بهاگَوت گیتااتّفاق، شیفتگی او را به عبارتی خاص در ها، بهگُپْتی

 :گویدگونه سخن میاین 74با شاگردش آرجونا 73اوتار کریشنا
अभ्यतु्थानमधममस्य तदात्मानं सजृाम्यहम ्
 

 यदा यदा हह धममस्य ग्लाहनर्मवहत र्ारत 
 
 

धममसंस्थापनाथामय सम्र्वाहम यगुे यगुे 
 

 पररत्राणाय साधनूा ंहवनाशाय च दषु्कृताम ्
    

ــــیلت زوال ــــاه فض ــــا، هرگ ــــد ای آرجون  یاب
 
 

ــی  ــور م ــن ظه ــرد، م ــی گی ــت فزون ــنمو رذیل  ک
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ــــدان ــــابودیِ ب ــــان و ن ــــایی نیک ــــرای ره  ب
 
 

 شومزمانه زاده میبهبرای برپایی فضیلت، من زمانه 
داس اشاره ای که با او مصاحبه کردم به اهمیت این قطعه در نظام اعتقادی کهوریتنها تقریباً هر گُپْتینه 

ن اصلی سانسکریت برایم قرائت کرد )ب؛ ک؛ ر؛ ک.د(. روایات شفاهی داشت، بلکه آن را به زبا
داس یقین یافته بود که گواهی متون مذهبی، وجود یک اوتار در عصر حاضر گویای آن است که کهوری

تر شد که او در شهرهای مختلف با هندوان دیگری کند. این اعتقاد آنگاه قویرا حتمی و بایدی می
 نیز پیرو علی )ع( در مقام دهمین اوتار بودند )ک.د(.دیدار کرد که آنان 

های واسطۀ پیشۀ اجدادی خود که فروش سبزیحات بود، ارتباطات پیوسته با خوجهداس بهکهوری
اسماعیلی بهاونگر داشت که به همان حرفۀ موروثی اشتغال داشتند. وی با این آشنایان، مشتاقانه در 

شد )ک(. او از ها در شگفت میاز وفاداری اسماعیلیان به گنانکرد و باب مسائل اعتقادی بحث می
کرد که این آثار، میراث انحصاری کاست خبر بود و تصوّر میروابط تاریخی میان این دو جماعت بی

هایش را نداشتند، در نهایت او را ای پرسشگویی به پارهاو هستند. خویشان اسماعیلی او که توان پاسخ
معرفی کردند که در این مسائل با  75ی فاضل جماعت خود به نام وارس عیسیبه یکی از اعضا

این دعا  73را به او داد.« اصل دعا»ای از دعای اسماعیلی به نام داس بیشتر سخن گفت و نسخهکهوری
دقت مطالعه کرد و دیری شاهی بود. او این کتاب را بهحاوی عبارات متعدّدی همسان با دعاهای امام

 به خواندن روزانۀ این دعا روی آورد )ب؛ ر(. نگذشت که
داس به محضر امام اسماعیلی، سلطان محمّدشاه، بار یافت. چندی نپایید که ، کهوری4۰4۸در سال 

با استمرار  81در اعتقاداتش با او همراه شدند )ر(. 70و جِتهالال 78لال، مَگن77بهایبرادرانش رامجی
اس به حضور در مرکز اصلی جماعت اسماعیلی داصلاحات مذهبی ازسوی پیرانه، کهوری

که درخواست عضویت کرد )ک(. سپس او را به مؤسسۀ )جماعتخانه( بهاونگر ترغیب شد، جایی
کانون احیا، سازمان اصلی اسماعیلیان در امور دینی، بردند و تمهیدات رسمی اجرا شد. در سال 

لی را ادا نمود و آشکارا امام را در مقام رهبر ، وی علناً بیعت یا سوگند وفاداری به امام اسماعی4۰4۸
اش با این اقدام نتوانست وی را منصرف روحانی خود تصدیق کرد. مخالفت برخی از اعضای خانواده

داس وارد مذاکرات خصوصی با سایر اعضای کاست خود شد و آنها را به کند. در مقابل، کهوری
دهودا  81افراد برجستۀ آنها رَنچهُرداس کوبیرداس، پیوستن به اعتقادات خویش برانگیخت. از جمله
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 87و نَرْمَداشَنکر 83کهیمالال 85موکی بودهارداس، 84لال،داس مَگَنوَنارسی 83لال،مَگَن 82اوگها،
 )ک.د(.

های مکرّر با شماری از اسماعیلیان، در معیّت وارس عیسی، این گروه کوچک شروع به برپایی نشست
بهای ویرجی از بهای، و مِشنری جمالبهای، موکی جمالن شامل مِشنری شریفکردند. این اسماعیلیا

ها را از انجام اعمال بیم از شناسایی شدن، گُپْتی 88محمّد از بهاونگر بودند.بمبئی، و عیسی داوود خان
عت داشت و اجازه داشتند تا از درِ پشتی وارد جماعتخانه شوند. بزرگان جمانحو علنی بازمیعبادی به

داس دادند )ر؛ ک.د؛ س(. کالیآورند که این کار را در کودکی انجام میروشنی به خاطر میبه
آورد که چگونه حسنعلی باپو، یکی از پیشگامان این جنبش نوپا، کودکان داس به یاد میوَنارسی

رو صاحب کهَ  آ»کاچهیا را در سالن عبادی با اشاره به تصویر امام و بیان این جمله به گجراتی، 
چه انقلابی »گوید: آورد. او با خنده می، به هیجان می«این صاحب )سروَر( حقیقی است» 80،«چهه

-نوشیدیم، و حالا اینجا با آنها نماز میعنوان هندو حتی یک فنجان چای با مسلمانان نمیبود! ما به

 .)ک.د(« خواندیم!
های خانوادگی نیز جالب توجه است. ریتجربۀ پیوستن برخی افراد به جماعت در این زمان و کنشگ

کرد. نقل است از حامیان این گروه بود، اما پدرش با او مخالفت می 01بهای موتیرامجوانی به نام جیوا
های سحرگاهی که اغلب در میان اسماعیلیان انجام توانست آشکارا در مراقبهکه وی، از آنجا که نمی

آویخت. در زمان مقرّر، یکی بست و آن را از پنجره میمی شد حضور یابد، هر شب طنابی به پایشمی
یافت تا چنین، وی امکان میکرد. اینترتیب او را بیدار میکشید و بدینها طناب را میدیگر از گُپْتی

بدون اطلاع سایرین در دعاها شرکت کند )ک(. جیوابهای در جوانی درگذشت و پدرش بار احساس 
داس وی را ترغیب نمود تا به همراه آنان به ، کهوری4۰۸۸شید. در سال کگناه شدیدی بر دوش می

رفتند. موتیرام با اکراه به گروه پیوست. او در لیمری، با که برای دیدار امام میبرود، جایی 01لیمری
های پیرانه را دید که ظاهراً از اهل سنّت بود. وی با سرگشتگی به آن زن نزدیک شد حیرت یکی از سیّده

آقاخان رهبر روحانی )پیر( »است. سیّده به او گفت:  از او پرسید که چرا برای دیدار حاضر شده و
درنگ اسماعیلی شد و این واقعه چندان در موتیرام مؤثر افتاد که او بی« ماست. آمدن ما واجب است.
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های دنیوی خود ( را برای تقدیم داشتن جان، قلب و تمام دارایی02سربندیحتی آیینی نمادین )به نام 
 04( به امام اسماعیلی انجام داد )ک.د(.03تن، من و دهَن)

هایشان مرتبهکم برخی از سادات پیرانه به امام، که گویا بدون اطلاع دیگر همناپذیر دستوفاداری رخنه
د که چند تن از ساداتی که در پیرانه با آنها مصاحبه کردم، در لفافه اشاره داشتن بوده، درخور اعتناست.

شد. شواهد مستند شده در درگاه، برای امامان به ایران فرستاده میبخشی از وجوه مذهبیِ گردآوری
 05دهد که این عمل تا زمان ورود اولین آقاخان به هند در قرن نوزدهم ادامه داشته است.نشان می

ای منظم گروهی از کند که در مقطعی، مقامات پیرانه از سفرهکَپیلابهن اندهاریا همچنین روایت می
گاهی یافتند. جالب اینگُپْتی که آنها با این امر مخالفت ها به بمبئی برای دیدار با امام اسماعیلی آ

-شان فاش نشود. این خواسته بهنکردند، بلکه تأکید داشتند که این دیدارها بر سایر اعضای کاست

هیچ تمایلی به جلب توجّهات دیگران راحتی مورد تأیید و توافق گروه قرار گرفت، زیرا اعضای آن 
 نداشتند )ک(.

هایی که ویژه در میان جماعتبه-مسیحی، هندو و مسلمان-در این زمان، جمعی از نیروهای در تقابل
های شد میراثي ترکیبي دارند، در جریان بودند. آریا سماج اغلب در واکنش به فعالیتتصوّر می

شد. تر میهای محروم مانند یتیمان، در گجرات فعالو گروه« هانجس»مسیحیان و مسلمانان در میان 
توانستند می 03«شُدّهی»بودند، با انجام مراسم تطهیر آریا سماجی به نام « گمراه»هندوهایی که 

مسیحی به منظور نگهداری  ، تعدادی پرورشگاه4۱۰۰-4۰44شوند. در روزگار قحطی « بازگردانده»
ا از دست داده بودند، تأسیس شد؛ مانند پرورشگاهی که توسط کشیش از کودکانی که والدین خود ر

ها احداث شد. این موضوع آریا سماجی 00در نَدیاد 08از کلیسای اسقفی متودیست 07جی. دبلیو. پارک
یتیمان جنبشی به راه اندازند. این امر « نجات»، برای بازگشت و 4۰4۱را بر آن داشت تا در سال 

ای از ، مجموعه4۰44در سال  111برای کودکان انجامید.« پرورشگاه هندو»یک گذاری همچنین به پایه
های مذهبی در برای یتیمان ندیاد به قصد قرائت در دسته 112آنات بهَجناولیبا عنوان  111هابهَجَن

خواندند که در روزگار شوم قحطی، با از دست دادن اطراف شهر تهیه شد. در یکی از آنها، چنین می
برای زنده بلعیدن ما، قرآن و انجیل »ه امان مسیحیان و مسلمانان واگذاشته شدند: والدینشان، ب
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-کنند؛ برای آشامیدن خونمان، قحطی و طاعون دندان به هم میخش می]همچون مارها[ خش

 113«سایند.
یافت. برای هایی تند بروز میواقع شده بودند، گاه واکنش شُدّهیهایی که هدف در میان جماعت

هیکنفرانسی بر ضدّ  114ها، جماعت مولیسلام4۰۸5در مارس مثال،  برگزار کردند  115در چَروتَر شُدّ
 گذاری بمبئی، سردار نَهَرسینهجیکه ریاست آن را یکی از رهبران برجستۀ آنها و عضو مجلس قانون

ها، های مختلف ایشان، خاصه گُپْتیاسماعیلیان نیز که جماعت 117بر عهده داشت. 113ایشوَرسینهجی
العملی سخت نشان دادند. آنها کوشیدند تا موقعیت خویش را تثبیت کنند عکس 118در تیررس بودند،

به اوج خود رسید و در رأس آن مقدمتاً  4۰۸4و حتی طرفدارانی به دست آورند. این جنبش در دهۀ 
محمّد  111حاجی محمّد فاضل، 110چهار مِشنری اسماعیلی حضور داشتند: خدابخش طالب،

های تبلیغی موفق این چهار نفر و دیگر افراد مانند آنها، محمّد دایا. فعالیتو علی 111همرادعلی جمع
حسادت و رقابتی شدید برانگیخت. سوءقصدی به جان خدابخش طالب با اضافه کردن سیانور پتاسیم 
به چای او صورت گرفت. در دادگاه متعاقب آن، دخالت شخصی آقاخان منجر به لغو اتهامات شد و 

 112.مانده را فرو نشاندهای باقیترتیب، تنشبدین
ویژه در پنجاب، سورَت و بمبئی، ترک تقیّه و های قدیمی گُپْتی، بههمزمان با این تحوّلات، جماعت

های تبلیغی توأم با این قبیل اعلانات فعالیت 113اعلام علنی بیعت با امام اسماعیلی را از سر گرفتند.
از اهالی پیشاور  114، پَنْدِت رادهاکریشنا4۰4۰گیخت. اندکی پیش از عمومی، خشم آریا سماج را بران

 نویسد:، چنین میآغاخانی خدایی اور اسکے کرشمےدر اثر جنجالی خود به زبان اردو، 
تدبیری برادران چند روزی است که شایعاتی در خصوص بدبختی و بی

آقاخانیان خوانم که در برخی مناطق، ها میشنوم و در روزنامههندویم می
-بخت، مذهب هندو را رها کرده و به شیعۀ امامیۀ اسماعیلیه روی آوردهنگون

اند... و در حال پذیرش اعمال اسلامی هستند. این اخبار وحشتناک قلبم را 
توانم چیزی زند. نمیروز یخ میکند. خونم از نگرانی شبانهپاره میپاره

 115شوم.تب می بخورم، و حتی از فرط نگرانی و اضطراب دچار
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دبیرکل و مؤسس سبه هندو در گجرات، از مسیحیان و  113در تأیید این احساسات، پَنْدِت آنَنْد پریاجی،
ها ها و علیکردند تا پیروان فراوان رام و کریشنا را به جانروز کار میشبانه»مسلمانان اسماعیلی که 

کند ادّعا می 118نصیحت مشفقانۀ منبا عنوان  ایپَنْدِت رادهاکریشنا در رساله 117انتقاد کرد.« بدل کنند
ها از تزویج دخترانشان که هندوهای گُپْتی هرگز ازسوی مسلمانان پذیرفته نخواهند شد، و اسماعیلی

در پاسخ به این ادّعا، به موردی  110شده خودداری خواهند کرد. ابراهیم وَرتجیبه هندوهای مسلمان
تبار بوده، اشاره کرد که در خفا به امام اسماعیلی که برهمن 121دِوَشراممتأخر، یک گُپْتی به نام نانالال هَر

که این موضوع را علناً اعلام کرد، والدین همسرش، در مقام اَوتار عصر حاضر اعتقاد یافت. هنگامی
ام تنها این برهمن )که ناز متارکه، نهحال، پسدخترشان را وادار به ترک وی کردند. بااین 121چَنْدْرَوِدیا،

محمّد بود( یک عروس مسلمان اسماعیلی پیدا کرد، بلکه مراسم ازدواج آنها با عربی او نورمحمّد علی
شادمانی و با حضور حدود پانصد تن اسماعیلی، از جمله اعضای برجستۀ جماعت، خاصه رئیس 

است که (. نکتۀ بسیار شایان توجه آن Vartejī ،4۰4۰ :۸11-5انجمن اسماعیلی بمبئی، برگزار شد )
های پنجاب گویای آن است که خود پَنْدِت رادهاکریشنا از والدینی گُپْتی ولادت روایات شفاهی گُپْتی

 122یافته و تنها بعدها از اعتقاد اجدادی خود به اوتار دهم روی گردانیده است.
-ی و کودکخوارتهاجم پیاپی آریا سماج بر ضدّ اسماعیلیان و هندوهای گُپْتی، همراه با اتهامات آدم

ها در جنوب گجرات کشی، ادامه یافت. این اتهامات عجیب به درگیری فیزیکی علیه این جماعت
 123منتهی شد و دولت ناچار به مداخله گشت )ب؛ ر(. سی و پنجمین قطعنامۀ مجمع سیاسی کاتیاواد

بود و برگزار شد، با هدف نابودی هراسی که در مردم پدید آمده  124که در وَرهوان 4۰۸۸در سال 
 :تضمین امنیت آنانی که به ناحق بدانها تعرّض شده بود، تنظیم شد

های ]اسماعیلیان[ کاتیاواد که خوجهاین مجمع هر گونه اتهامی مبنی بر این
داند. به سبب رسانند و غیره، را مردود میربایند، به قتل میکودکان را می

یابد. از اب میچنین اتهاماتی، قساوت بسیار علیه این جماعت ارتک
 125خواهیم چنین اقداماتی را کنار بگذارند.شهروندان می

های مختلف گُپْتی شد. برای های ناهمگون در میان گروههای آریا سماج موجب واکنشتجاوز و تعدّی
ای خانوادۀ هندو با کنار نهادن تقیّۀ خود، بالاشتراک اعلامیه 454در سورَت،  4۰41نمونه، در جولای 
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آنکه های مطرح مبنی بر بیعت خود با آقاخان صادر کردند؛ حالهایی در روزنامهمراه با اطلاعیهعلنی ه
ها، حتی تر به تقیّه شد. حضور در جماعتخانۀ خوجهدر بهاونگر، تهدید به افشاگری منجر به التزام قوی

شد ازل شخصی برگزار میاز درِ پشتی، اکنون شدیداً دشوار شده بود. در مقابل، اجتماعات روزانه در من
، مجالس 4۰۸4کم از اواسط دهۀ آورد که چگونه دستداس به یاد میداس ونارَسی)ک.د(. کالی

 شد.داس و خانۀ رَنچُر بهگَت منعقد میدعای سحرگاهی در خانۀ خودش، خانۀ کهوری
مر سوءظن و ها همچنان رو به فزونی بود )ک.د(. این ابا وجود حملات آریا سماج، شمار گُپْتی

ها را به پایبندی به آداب و آیین اسلامی مخالفت سایر اعضای کاست کاچهیا را برانگیخت که گُپْتی
کردند. این اتهامات با عنایت به این واقعیت که جملگی اعضای این کاست هندو، چه گُپْتی و متهم می

اُوم، به « )»الله الرّحمن الرّحیم اُوم فرمانجی بسم»را با عبارت  123چه غیر گُپْتی، دعاها و مَنتراها
اما جالب این است که  127دهنده است )ر(.کردند، تکانآغاز می«( فرمان، به نام الله رحمان و رحیم

   .شدگنجاندن نخستین آیۀ قرآن در اعمال مذهبی به نوعی نه ناخوشایند و نه اسلامی تلقّی می

 . طرد و توافق1 
ها را طرد کرد، که کاست اقدامی سهمگین انجام داد و تمامی گُپْتیی، زمان4۰۸4عاقبت در اوایل دهۀ 

ها، حتی امروزه، به آزادی وخامت شرایط بالا گرفت )ک؛ ک.د(. چنین حرکتی استثنایی بود، زیرا کَنْبی
هی»عقاید و اعمال در میان جماعتشان شهرت دارند. مَثل  هار نَ بی نیات بَ یک کَنْبی »به معنای « کَنْ

: Trivedi ،4۰۸۸کرد )، روشن است که در این شرایط صدق نمی«اه مطرود کاست نیستگهیچ
ها ابلاغ شد که خواستار قطع کامل ارتباط با تمامی طرفداران کاچهیایی (. فرمانی به یکایک خانه۸۸

آقاخان بود )ک.د(. این فرمان پیامدهای چشمگیری داشت. برای نخستین بار، پیروان گُپْتی امام 
پذیر تعریف شدند. بسیاری از آنانی که پیشتر اعیلی در بهاونگر در زیّ گروهی سوا و شناساییاسم

دیدند، شان، با سایر اعضای کاست خود متفاوت نمیهرگز خود را، جز در اعتقادات مذهبی خصوصی
گاه  باید توجه داشت که دین تنها یک جنبه، وناگزیر به تجدید سنجش موقعیت خود شدند )ک.د(. می

قبایل و ای نسبتاً جزئی، از هویّت کاست است. برای مثال، آر.ای. انثووِن در اثر خود، حتی جنبه
های به فرقه»کند که کاچهیاها باآنکه کاستی واحد هستند، اشاره می 4۰۸۸، در سال های بمبئیکاست
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 128ها،یشامل بیجپانته اعضای آن (.Enthoven ،4۰۸۸ :4۸۸« )مذهبی مختلف تعلق دارند
و البته مسلمانان بودند. هرچند،  132ها،کبیرپَنتهی 131ها،ناراینسوامی 131ها،آچاریه، ولّب120ها،شَیوایی

شاه، با وفاداری به طریق پیرشان، امام 135ها،همچون مَتیه کَنْبی 134و کهتری کاچهیاها، 133اندهاریا
  (.4۸1شوند )همان، ممتاز می

کند که چگونه او در داس تعریف میداس ونارسیکالی های داغ کشیده شد.مطرود شدن، به بحث
ست، پس همۀ آنها نیز اسماعیلی هستند، کرده که اگر او اسماعیلینوجوانی با دوستانش بحث می

-اند که خود امامها مرقوم داشتهکرد که گنانخواه متوجه باشند یا نباشند. وی به این حقیقت اشاره می

اند رهای نامی جماعت، برای دیدار اجداد آقاخان به ایران سفر کردهشاه، همراه با همۀ دیگر پی
 133)ک.د(.

آورد که نقش زنان در این جنبش درخور توجه است. بَچّوبهای هفتاد و چهار ساله کاملًا به یاد می
از درگذشت پدرش، مادرش باور خویش را حال، اندکی پسپدرش فردی معتقد ]به آقاخان[ نبود. بااین

خان در مقام اوتار دور حاضر )یُگا( بر وی برملا کرد. مادرش به او گفت که در دوازده سالگی به آقا
« یا اینجا باش یا آنجا؛ اما نه در میانه.»باید تصمیم بگیرد به کدام گروه بپیوندد، و قاطعانه تأکید کرد: 

آنگاه مادر  137دد.بَچّوبهای در دوازده سالگی تصمیم گرفت عهد بیعت و وفاداری با آقاخان ببن
داس حمایت کند. ، کرد تا از گروه کهوری138لالبَچّوبهای اقدام به متقاعد ساختن برادر خود، موتی

 130لال چنین کرد و به یکی از پرشورترین بانیان خیر این جماعت نوظهور بدل شد )ب(.موتی
که آنها را اخراج ند و با بیان اینهای تقیّه را کنار نهادها تمامی وانمودسازیتنی چند از جسورترین گُپْتی

شان را به اند، پس کاست دیگر صلاحیت سیطره بر اعمال و امورشان را ندارد، رهبران جامعهکرده
باکانه به جماعت اصلی ها بیدرنگ، سه تن از رؤسای خانوادهموضع ضعف کشیدند )ک(. بی

ها را از سر گرفتند. این افراد عتخانۀ خوجهاسماعیلی پیوستند، نام خود را تغییر دادند و شرکت در جما
که  141داس که اکنون به مُرادعلی معروف شده بود، همالاللال، برادر کهوریعبارت بودند از مگن

نیز « مسلمانی»علی تغییر داد، بلکه لباس تنها نام خود را به حسنکه نه 141علی شد، و پرَبهوداسقربان
ها گونه واکنشکلاهی قرمز به سبک مسلمانان، آوازه یافت. اینبه تن کرد و به جهت بر سر گذاشتن 

 ازسوی مقامات کاست کاملًا غیرمنتظره بود )ک.د(.
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های پنجاهمین ، رهبران جماعت گُپْتی بهاونگر نمایندگانی را برای شرکت در جشن4۰۸5در سال 
ری از کاچهیاها شروع به شد، فرستادند )ر(. شمار بیشتسالگرد امامت امام که در بمبئی برگزار می

ای حتی شدند؛ و عدهها کردند، گرچه همچنان از در پشتی وارد میحضور در جماعتخانۀ خوجه
 فرزندان خود را برای تعلیم یافتن راهیِ مدارس مذهبی اسماعیلی کردند )ک.د(.

های فرمان اما در گذر زمان، رفتار اعضای کاست کاچهیا نرمی و گرمی یافت؛ دست به نادیده گرفتن
-ها درآمیختند. این امر خاصه به هنگام مراسماخراج و طرد زدند و آشکارا با اعضای مطرود خانواده

ها از طرد اعضای نکوهیده به های مشابه صادق بود که در آنها، خانوادههای ازدواج و سایر مناسبت
ر خفا به همان عقاید مذهبی کردند. بسیاری از اعضای کاست ددلیل بیعتشان با آقاخان خودداری می

کردند که بیرون رانده شده بودند همدردی میوفادار بودند، و بنابراین بالطبع با دشواری شرایط کسانی
ها، موجب تعویق طرد و اخراج شد، تا آنگاه توجهی عمومی به این فرمان)ک.د(. ناراحتی ناشی از بی

 هایی از پیرانه دریافت شد )ک(.که دستورالعمل
-نقطۀ عطفی برای جماعت گُپْتی بود، چراکه هیئتی از رهبران ایشان به لیمدی رفتند؛ جایی 4۰۸۰سال 

که بنا بود امام در تاریخ سوم فوریه با عموم جماعت دیدار کند. هیئت ارسالی در بدو ورود از مقامات 
و بیعت خویش را توانستند ارادت ذیربط درخواست یک مهمانی ویژه کردند؛ ملاقاتی که در آن می

توانند در مهمانی عموم جماعت اسماعیلی بهاونگر حال، به آنان اطلاع دادند که میابراز کنند. بااین
و پیشنهاد کرد که در صورت لزوم، حاضرند برای  142بودهَر بر این امر پای فشردشرکت کنند. موکی 

ه درخواست آنان احترام گذاشتند. امام تلگرام ارسال کنند. در نهایت، مقامات جماعت پذیرفتند و ب
بودهَر پاسخ که امام به گروه نزدیک شد، سؤال کرد که مهمانی کدام جماعت است؟ و موکی هنگامی

مقدار پنداشت، زیرا داد مهمانی جماعت گُپْتی بهاونگر است )ک.د(. اهمیت این رویداد را نباید کم
های بهاونگر را در جایگاه یک جماعت تینخستین بار بود که ساختار مؤسساتی اسماعیلی، گُپْ 

 اسماعیلی متمایز به رسمیت شناخت.
به خط سندی  گوهر رحمتها در این مناسبت، در کتاب  خوشبختانه، سخنان امام خطاب به گُپْتی

که جمع « شاهیبرادران امام»امام هدایای این گروه را پذیرفت و برای  143خواجوی ثبت شده است.
درستی شناخت امام زمان را به آنان نشان داده شاه بهکرد. او همچنین بیان داشت که امامآمده بودند دعا 
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-امام« امام زندۀ»باید به ای که آن حکیم خود بدان اعتقاد داشته است. بنابراین، آنها میاست؛ به شیوه

ته باشند، ]اما[ هرگز شاهیان ایمان داشته باشند. امام بدیشان تأکید کرد تا مراقبه یا عبادت باطنی داش
 144گاه مایۀ درد و زجر کسی نباشند.این کار را از روی تفاخر و تظاهر انجام ندهند، و هیچ

داس، حضور داشت. وی چندان تحت تأثیر این واقعه قرار ، پسر کهوری145در این مراسم پرمانَندداس
ترین رهبر آنان بدل اریزماتیکگرفت که از آن پس، به نیروی قوی و پشتیبان جماعت گُپْتی بهاونگر و ک

ها، توانست شد )ک.د(. پرمانندداس با مهارت سخنوری گیرا و آواز غرّای خویش برای خواندن گنان
ترتیب، دورۀ تبلیغ عمومی و علنی را آغاز کرد حتی شمار بسیار بیشتری را به خود جذب کند. بدین

 )ب؛ ک؛ ر؛ ک.د(.
پْتی در دیگر مناطق که برغم تاریخ و تبار متفاوت، با بسیاری از های گُ های بهاونگر با جماعتگُپْتی

داس و تنگناهای ناشی از تقیّۀ خود در زیّ هندو مواجه بودند، ارتباط حاصل کردند. کهوری
داس، های گُپْتی و غیر گُپْتی، اغلب همراه با کالیپرمانندداس به منظور سخن گفتن با جماعت

 147کردند )ک.د(.سفرهای فراوان می و دیگران، 143رنچهور، شَنکَر
شد تا در بمبئی و دیگر مناطق پرمانندداس شهرت و محبوبیتی عظیم یافت و از وی درخواست می

واعظ با » 148«واله میشنری،دهوتی»وعظ بگوید. حتی امروزه، اسماعیلیان بمبئی با محبتی وافر او را 
ه از او به ضبط رسیده، فراتر از مرزهای بهاونگر، هایی کگنانها و وعظخوانند. می« لباس لُنگ هندی

 .، معنویت بوده استاشگجرات و حتی هند گسترش یافت. گویا مبحث مورد علاقه
کند که چگونه پدر پرمانندداس تنها واعظ گُپْتی نبود که شهرت یافت. راجو آندهاریا هم روایت می

سفر  151ویژه کهمبهات،راکز قدرت گُپْتی، بهبرای ایراد وعظ به دیگر م 140همسرش، بابوبهای مَنجی،
شاه در پیرانه برای ساله در مراسم بزرگ عُرس سیّد امامکه، بابوبهای مَنجی همهتر اینکرد. مهممی

ها چشم به کرد و آنان را از آمدن اوتار که مدتهزاران هندوی گردآمده در آنجا سخنرانی عمومی می
گاهانید )ر(.اند میراهش بوده  آ

حال، پس از مراتب مذهبی قدرتمند پیرانه برای این مقابلۀ آشکارا با اقتدارشان آمادگی نداشتند. بااین
، 4۰15های دیگری در پیش گیرند. در سال کوشش و شکست در طرد جماعت، تصمیم گرفتند روش

و  152وا خاکیمیان هواداران سیّد احمدعلی با 151ای عمومی در اندهاریا کاچهیا گناتی نی واریمناظره
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کنایۀ تنفیذ رهبری گروه پیرانه به یک مسلمان، یک  153داس اعلام شد )ک؛ ر؛ ک.د(.هواداران کهوری
داس را به پایبندی به اعمال ممنوعۀ اسلامی متهم سیّد از نوادگان پیامبر )ص(، که گروه هندوی کهوری

ثبات کند که او و طرفدارانش از داس را فراخواندند تا اکند، نباید نادیده انگاشته شود. کهوریمی
اند. بازندۀ مناظره بنا بود کفش فرد برنده را در دهان خود بگیرد، که مرزهای کاست خود فراتر نرفته

داس با بهره بردن از منابع متعدّد، از آمد )ک؛ ر؛ ک.د(. کهوریتحقیرآمیزترین شرط به حساب می
د و محترم برای هر دو جانب، د امام(، اثر سیّ مومن چِتامَنی) هوشیاری مؤمنانجمله  شاه، پیر مؤیَّ

تنها وفاداری گروهش به آقاخان با اعتقادات مذهبی کاست ایشان سازگاری کوشید تا نشان دهد که نه
دارد، بلکه چنین تبعیّتی نتیجۀ منطقی پایبندی به متون مذهبی آنهاست )ک؛ ر؛ ک.د(. شواهد دیگری 

نامۀ امامان اسماعیلی تا زمان امام یرانه مطرح شد که شامل قرائت ذرّیّهنیز از نمازهای روزانۀ حزب پ
به گاهِ ورود به درگاه « قائم پایه»و « حی زنده»(، و نیز ذکر عبارات 44۸1/41۸۸الله )م. نزار بن خلیل
 بود )ک؛ ر(.

تصدیق  داس راهای کهوریعاقبت امر، سیّد معترف به شکست شد و شایستگی و مقبولیّت استدلال
داس در پیروزی والامنش بود و دهند، کهوریها با سربلندی شرح میکه گُپْتیهمه، چنانکرد. بااین

شده تحقیر شود. در مقابل، وی را تکریم بسیار کرد و گفت: رضا نداد که آن سیّد با مجازات تعیین
)ک؛ک.د(. آنگاه سیّد « مدهیشما معزّزترین بزرگ ما هستید. هرچه شما به صلاح بدانید، انجام می»

ها خانۀ خوجهها در کاست را تأیید کرد، اما درخواست تا آنها دیگر در جماعحقّ باقی ماندن گُپْتی
اش یافتند )ک؛ک.د(. ها پذیرفتنیجای آن، عبادتگاه خود را بنا کنند؛ شرطی که گُپْتیشرکت نکنند و به

آید، با شادی و تشویق وافر به پایان رسید. با مار میاین مناظره که نقطۀ عطفی در تاریخ جماعت به ش
گیرانۀ آنها نسبت به سفرهای در نظر داشتن وابستگی برخی از خود سادات به اسماعیلیه و رویکرد سهل

توان دریافت که گرفت، میها مخفیانه انجام میکه این زیارتها به بمبئی برای دیدار امام، مادامیگُپْتی
های بهاونگر، بلکه پیامدهای گُپْتی« اسلامی»شد، نه تمایلات احتی حزب پیرانه میآنچه موجب نار

 احتمالی ابراز عمومی آنها بود.
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 . تشکیل جماعت5
، 4۰15ژوئن  45داس، در بر بالای فروشگاه کهوری 154برپایی نخستین جماعتخانۀ گُپْتی در آمبا چوک

.د(. پذیرش ازسوی کاست، شماری از دورانی نوین را برای این جماعت رقم زد )ب؛ ر؛ ک
ویژه خانوادۀ هایی را که پیشتر مردّد و محتاط بودند نیز ترغیب به پیوستن به جماعت کرد، بهخانواده

از این علناً به عضویت جماعت درآمده بود. پیش 153بهای،که برادرش، موکی چاندو 155چندبهایگنان
وادۀ خوبش را نیز به همراه خود آورد، که موجب چندبهای نزدیک به چهل نفر از اعضای خانگنان

و  157داسبودهَربهای کهوریداس، ها شد )ر(. دو تن از پسران کهوریتقویت عظیم روحیۀ گُپْتی
در مقام کارگزاران مذهبی)موکی و کامریا( برای این جماعت نوبنیان منصوب  158داس،لال کهوریمَنی

منظور شرکت در جشن به نمایندگی از جماعت گُپْتی به شدند )ک.د(. همچنین در همان سال، هیئتی
 150الماس آقاخان اعزام شد )ر(.

های مذهبی بود )ک؛ های جماعت گُپْتی بهاونگر، علاقۀ مفرط آنان به وعظیکی از بارزترین ویژگی
ی هاکم سه وعظ در مراسمشد. دستهای روزانه برپا می، در جماعتخانۀ گُپْتی وعظ4۰۱4ر(. تا سال 

(، سالگرد جلوس سالگرههای میلاد امام )شد. در مناسبت، ارائه می«مجلس»مذهبی مهم، معروف به 
 131رسید )ر(.ها به هفت یا هشت میامام بر مسند امامت، و جشن نوروز، تعداد وعظ

جویا رلیامَنا ) امهای افسونگری که دیدهسرزمینای جالب در یک سفرنامۀ گجراتی با عنوان نوشته
، 4۰14علی حاجی، سفری به بهاونگر را در اواسط دهۀ الدین بنده( به قلم مرحوم شمس131شدی

های که آن مسافر جشنداس، از ایندهد. موکیِ وقت، پرمانَندداس کهوریفردای عید نوروز، شرح می
ایی مذهبی را که تا پاسی از شب ادامه داشته از دست داده بود، دریغ خورد. آن مسافر خواستار برپ

اش را پذیرفت. در این مجلس ششصد نفر خواستهدرنگ مجلسی دیگر در آن روز شد، و موکی بی
ای به (. نکتهHājī ،4۰۱4 :4۸۱-۰ها تا ساعت یک بامداد به درازا کشید )حضور یافتند و وعظ

امۀ نهای مذهبی، یادداشتی در ویژهسان روشن و شیوا در خصوص علاقۀ جماعت گُپْتی به وعظهمان
کند جماعت گُپْتی در بهاونگر به داشتن بیست و است که بیان می 132جاگرتیهفتادمین سالگرد نشریۀ 

 133بالید.هفت واعظ می
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ها از این موضوع چندان تأثیر که گُپْتیشاهد جدایی هند و پاکستان بود. جالب این 4۰11سال 
حکومت نظامی در بهاونگر،  نپذیرفتند. جماعتخانه تعطیل نشد و اعضای جماعت برغم برقراری

 های خویش خارج شوند )ک.د(.اجازه داشتند برای شرکت در مراسم سحرگاه از خانه
آبادِ بمبئی شرکت کردند. تا آن زمان، ها در دیدار امام در حسن، تعدادی از گُپْتی4۰54در سال 

ام به وی اعطا شد که در گذار این جماعت، بسی سالخورده شده بود. ملاقاتی با امداس، بنیانکهوری
آباد، آن عرض کرد عمر زیادی برایش باقی نمانده و آرزو دارد واپسین روزهای عمر خویش را در حسن

آرامگاه آقاخان اول، سپری کند و در همانجا دفن شود )ک(. امام او را از این اقدامِ با شدّت و حدّت 
گردد و کاست او آخرین تشریفات آیینی وی را جای آن به بهاونگر بازبرحذر داشت و پیشنهاد کرد به

-اما ما مردگان خود را می»دهنده آمد، و ابراز داشت: داس تکانانجام دهد. این گفته برای کهوری

پس آنها را بسوزانید، اما آنچه آرزو دارید در حال حاضر »که گویا امام در پاسخ گفته است: « سوزانیم؛
ای که ممکن بود وضعیت برای چنین خواهش جسورانه)ک(. محتمل است که « مناسب نیست

آمیز تلقی شود، هنوز بسیار متشنّج بوده است. کپیلابهن آندهاریا از مورد دهشتناک سَوجی تحریک
سَوجی کاکا  135آورد.شاه در پیرانه، به یاد میشخصیت برجستۀ مذهبی هندو در زیارتگاه امام 134کاکا،

کتابی در این باب منتشر کرده بود. این کتاب به وفاداری او به  طرفدار آشکار مفهوم امامت بوده و
 133.از انتشار آن، سَوجی کاکا به قتل رسید )ک(آقاخان اشاره داشته است؛ اما اندکی پس

از دریافت دستورات امام به بهاونگر بازگشت و چندی بعد در همانجا درگذشت. داس پسکهوری
شمشان که در حین تشییع پیکر )او برگزار شد، جز اینتمامی تشریفات منطبق با سنّت کاست 

)بگو رام، بگو رام( به شیوۀ معمول، عزادارانِ گردآمده  138«رام بولو رام»جای تکرار عبارت (، به137یاترا
نک»گفتند به آواز بلند می کَلَ نک، )130«جَی نَ کَلَ زنده باد(. این شعار جسورانه باور به امام در مقام  نَ

نک کَلَ آورد؛ لقبی که پیران اسماعیلی گویا از قرن یازدهم میلادی بدین سو ه و پاک، را فرا یاد می، منزّ نَ
علاوه، بردند. بهبرای اَوتار نهایی و آخرین، علی )ع(، پسرعمو و داماد پیامبر اسلام )ص(، به کار می

نکعنوان  کَلَ ارد. از آن پس، بنا مطابقتی مستقیم با اعتقاد شیعه به امام و خصیصۀ معصومیت وی د نَ
نک»شد شعار  کَلَ  .کردند، گنجانیده شودها برگزار میدر تمامی مراسم تدفینی که گُپْتی« زنده باد نَ
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نحوی پویا در زمینۀ وعظ و خطابه، هم در جماعت خود و هم در میان های بهاونگر که از پیشتر بهگُپْتی
، اکنون از همه لحاظ خود را در عموم های دیگر اسماعیلیان فعالیت و مشارکت داشتندجمعیت

اند. ، مستغرق کرده«جماعت مادر»نامند، کمابیش به معنای می 171«مول جماعت»جماعت، یا آنچه 
توان در تمامی سطوح ساختار مؤسساتی جماعت یافت و حتی رئیس انجمن از این رو، ایشان را می

 (.تعلیمات دینی و طریقۀ اسماعیلی نیز از میان آنهاست )ر
اقتصادی اسماعیلیه در -، بیست و پنج گُپْتی بهاونگر در کنفرانس جهانی اجتماعی4۰51در سال 

کراچی پاکستان شرکت کردند. آنها از ملاقات با سایر پیروان امام از سراسر جهان، از جمله 
-(. گُپْتیآمدند )ر؛ ک.د ای همچون هونزا، گِلگیت، افغانستان و افریقا به شگفتهای پراکندهسرزمین

کنند که چگونه موکی جماعت مولتان متوجه حضورشان شد و به آنان نزدیک شد و ها روایت می
پرسید که آیا هندو هستند؟ آنها پاسخ مثبت دادند و گفتند که اعضای جماعت گُپْتی بهاونگر هستند. 

لیان پنجاب خود موکی مولتان از شنیدن این سخن بسیار مسرور شد. روزگاری تقریباً تمامی اسماعی
داس، موکی و کامریای گُپْتی، را در آغوش گرفت و اصرار ورزید که گُپْتی بودند. او پَرمانندداس و کالی

نزدیک پیر صدرالدین و پیر  هایکه وی زیارتگاه )درگاه( پیر شمس و نیز درگاهبه مولتان بیایند، جایی
ابتدا  171شاه، را به ایشان نشان دهد.امامترتیب جدّ بزرگ، پدربزرگ و پدر حسن کبیرالدین، به

؛ که موکی جماعت مولتان پاسخ «اما ما بیست و پنج نفر هستیم»پَرمانندداس درنگی کرد و گفت: 
این استقبال «. پس برای بیست و پنج تن از برادرانمان بیست و پنج اتاق تدارک خواهیم دید»داد: 

بیش از پیش نمود  مول جماعتو دلبستگی ایشان را به کننده آنان را عمیقاً تحت تأثیر نهاد دلگرم
 .)ک.د(

به وی اعطا شده بود، تنها « وزیر»اش لقب از نگاه پَرمانندداس، که اینک به پاس خدمات فداکارانه
ای کاری که باقی مانده بود، احداث مجتمعی مسکونی برای جماعتش بود که در مرکز آن جماعتخانه

گسست و محیطی برای ن امر در نهایت وابستگی آنها را به کاست خویش میگرفت. ایهدفمند قرار می
از جماعتخانۀ دارخانه در  172والاآورد )ب؛ ر؛ ک.د(. موکی مسقطپیشرفت مستقل ایشان فراهم می

بمبئی، که رئیس انجمن مسکن اسماعیلیه نیز بود، وی را به این پروژه سخت تشویق و ترغیب کرد. 
انداز که احتمالًا حتی یک گُپْتی هم از حیث مالی توانایی پسا توجه داشتن به اینلیکن پَرمانندداس ب
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اش را ندارد، چه رسد به پروراندن رؤیای تأسیس یک مجتمع برای تأمین یک هفتۀ مخارج خانواده
همه، با ترقی اقتصادی جماعت خورد )ر؛ ک.د(. بااینمسکونی، بر ناممکن بودن این طرح افسوس می

، مول جماعتهای معنوی، فنی و مالی ازسوی آوری شد. با حمایترفته وجوه جمعتی، رفتهگُپْ 
 ۱54,444زمینی برای یک مجتمع عظیم اسماعیلی گُپْتی به بهای  4۰۰4-4۰۰4های سرانجام در سال

سبب تکمیل مبلغ  173ای صدرالدین ناناوتیروپیه ۸44,444روپیه خریداری شد. کمک سخاوتمندانۀ 
نیروی محرّک و پشتوانۀ همۀ  4۰۰5سازی در آن زمین آغاز گردید )ر؛ ک.د(. باری، در سال انهشد و خ

که به بار آمدن رؤیای خویش داس، درگذشت، درحالیاقدامات، یعنی موکی پَرمانندداس کهوری این
داس مجتمع مسکونی وزیر پَرمانند»را دیده بود )ر؛ ک.د(. این مجتمع عظیم به افتخار او رسماً 

، مردم شروع به سکونت در این مجتمع کردند )ر(، و 4۰۰5نامگذاری شد. تا دسامبر « داسکهوری
زودی یک جماعتخانۀ هدفمند در مرکز آن بنا شد، که شاید عصری جدید را در تاریخ این جماعت و به

 دهد.پایان دوران تقیّه صلا می

 گیری. تحلیل و نتیجه5
 م( در درک ما از تقیّه و هویّت دینیالف: تغییر انگاره )پارادای

ست که موجب ای از تقیّه و هویّت دینی آسیای جنوبیروشنی نمونهبه دلایل متعدّد، مصداق گُپْتی به
های شود: این نمونه بر خلاف هنجار اقلیّتتغییر الگو و انگاره در مطالعات دانشگاهی این مفاهیم می

های اسلام و هندوئیسم کند، و انگاشتهآورند عمل میلمان درمیمسلمان که خود را در زیّ اکثریّت مس
نهد. این نکته نشان هایی که متقابلًا منحصربه فرد و تغییرناپذیرند، مورد پرسش میرا در مقام گروه

شد که به سبب دهد که نیاز به تقیّه به همان میزان به دلیل ملاحظات مربوط به کاست احساس میمی
های همسازکنندۀ اسلام را شدند. این امر همچنین ظرفیتتر مذهبی تلقی میطور فرازمسائلی که به

تواند با زمان و اوضاع متغیّر دهد که تقیّه و کاربستِ آن میکند، و در نهایت، نشان میپررنگ می
 ای که با محوریت و مرکزیت مفهوم امامت در اسماعیلیه تسهیل شد.سازگاری یابد؛ رویّه
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 سؤال بردن فهم رایج از تقیّهب. زیر 
های مسلمان که در زیّ ها در نگاهداشت پوشش هندوئیسم، نمونۀ متداول اقلیّتوضعیت گُپْتی

های موجود در قرآن شوند، نیست. با وجود این، باید به یاد داشت که روایتاکثریّت مسلمان پنهان می
مسلمانانی اشاره دارد که به غیرمسلمانان و حدیث برای مشروعیت بخشیدن به عمل تقیّه، همواره به 

های اقلیّت مسلمان که خویشتن را به لباس اکثریّت جماعت مسلمان یا ورزند، نه به گروهتشبّه می
آورند. تنها پس از رحلت پیامبر )ص(، آنگاه که جماعت مسلمان دچار صاحبان قدرت و شوکت درمی

های عنادورزانۀ سنّی برای شیعیانی که در محیطشکاف و شقاق شد، این مسأله پدید آمد، خاصه 
ها به الگو و انگارۀ زمان پیامبر )ص(، یا حتی کردند. بنابراین، از برخی وجوه، وضعیت گُپْتیزندگی می

مذهب بودند لیکن غالباً پس از سقوط گرانادا به به وضعیت موریسکوهای اسپانیا که مسلمانان سنّی
آمدند، نصر، در زیّ مسیحیان درمییناند و ایزابلا، و سقوط سلسلۀ بنیدست پادشاهان کاتولیک، فرد

 174(.Harvey ،1987 :12-13تر است )بسیار نزدیک
 الفؤادفوائداند. کتاب ها تنها جماعتِ تاریخ آسیای جنوبی نیستند که در کسوت هندوان تقیّه کردهگُپْتی

های هندو در دوران میانه در دهلی بی تکند که اعضای کاسنوشتۀ سدۀ چهاردهم میلادی فاش می
: 4۰55شدند )اولیاء و سجزی دهلوی، گونه تغییر رسمی دین، به سلسلۀ صوفی چشتیه وارد میهیچ

-به مکتوبات کلیمی(. حتی عبارتی گویاتر در Niẓām al-Dīn Awliyā’ ،4۰۰4/ 45۸و  ۸-۱۸

شان برملا شود، ینشان بر خانواده و کاستخواستند تغییر دکند که آن هندوانی که نمیصراحت بیان می
از  175واشنگتن تایمز(. حتی امروزه نیز 11و  ۸5: 4۱۱۸آبادی، شدند )جهانراحتی پذیرفته میبه

در میان اقلیّت مسلمان بنگال غربی، جمعیتی بیش از بیست میلیون نفر، در « تقیّه»کاربست گستردۀ 
آور ازسوی دولت فدرال توسط قاضی سابق، ای الزامدهد. بر پایۀ مطالعهپوشش هندوان گزارش می

دهد، اما گرچه جماعت مسلمان بیست و هفت درصد از جمعیت را تشکیل می 173راجندرا ساشار،
اشتغال آنها در بخش دولتی کمتر از سه درصد است. در مواجهه با چنین تبعیض فراگیری، مسلمانان 

گونه که اغلب را آن های شخصیاند و هم پوشش و هم نامجمعی به نوعی تقیّه روی آوردهنحو دستهبه
های بنابراین، تقیّه توسط مسلمانان با گرایش 177اند.با هندوان ارتباط و اشتراک داشته باشد، اتخاذ کرده

شده و همچنان ادامه دارد. مختلف، با میزان شدّت و سورت مختلف، تحت لوای هندوئیسم اعمال می
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)ابن « عمل به تقیّه در دارالتقیّه واجب است»کند: بیان می عیون اخبارالرضاءر که روایتی دچنانآن
  (.4۸۸-۸، ۸: ج4۰14بابویه، 

 یافتۀ هندوئیسم و اسلامپ. تردید روا داشتن در مقولات عینیت
ها امکانی نوین برای بررسی وضعیت مسلمانانی که در لوای در همان حال که نمونۀ گُپْتی

دهد، باید کنند، همچون موریسکوهای اسپانیایی که ذکر آن گذشت، ارائه میه میغیرمسلمانان تقیّ 
ها در توجه داشت که حتی در اینجا، تجربه از نظر کیفی کاملًا متفاوت است. بسیاری از گُپْتی

که هم هندو و هم مسلمان هستند )گرچه ممکن است در ملاء عام به دومی اعتراف خصوص این
نیستند. در حقیقت، در « این یا آن»های بندیدارند، چراکه از منظر آنان، اینها دستهنکنند( تردیدی ن

بینند که نتوانند شود. به دیگر سخن، آنها دلیلی نمیتبدیل می« این و آن»به « این یا آن»ها، مورد گُپْتی
ومناها )جماعت از م 178لال مانکر،که محقّق گجراتی، بهَگوانهم هندو و هم مسلمان باشند. هنگامی

شاه( پرسید که آیا آنها اصالتاً هندو هستند یا مسلمان، ها و همچنین پیروان امامبسیار نزدیک به گُپْتی
کردند. در مقابل، پاسخ شوندگان هنگام طرح پرسش بدین شکل، از پاسخ دادن امتناع میمصاحبه

  (.ḍkaṅāM ،4819 :3اند )هایی هستند که مومنا شدهدادند که کَنْبیمی
های واژگان مذهبی گُپْتی دقیقاً این باشد که در بستر آسیای ترین ویژگیتوجهشاید یکی از شایان

فرد و یگانه نیست. بقای آن آفرین است، منحصربهکه چقدر برای ما شگفتیجنوبی، صرف نظر از این
-ه فرهنگ سانسکریتدرخور اعتناست در عصری که دیگر در آن از نوعِ تلقیحِ متقابل و پرثمر ک

عربی را در وجود آورد، خبری نیست. اما واقعیت این است که ادبیات مذهبی گُپْتی، از -فارسی
بسیاری جهات، کاملًا نمایندۀ ادبیات اسلامی اعصار میانه است که به زبان عامیانه و بومی تألیف شده 

(، را در نظر آورید 170مَدهومالتی) شکوفایاسمینِ شباست. برای مثال، رمان عرفانی مشهور اسلامی، 
ای از سلسلۀ شطّاری، ، صوفی181به قلم میر سیّد منجهان راجگیری 181در اَوَدهی 4515که در سال 

، Rājgirīشود )گونه آغاز مینگاشته شده است. این شعر که در ژانر خود معمول و مرسوم است، این
2000 :3:) 

 خانـــۀ شـــادیخـــدا، بخشـــندۀ عشـــق، گـــنج
 
 

ــــر   ــــالق ه ــــک آوای خ ــــان در ی   «اوم»دو جه
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این اثر اهل تسنّن یکسره توصیفات قرآنی حضرت پیامبر )ص( و تحمید از چهار خلیفۀ نخست را با 
آمیزد. سلطان و حکمران افغان، و کیهان برهما با یکدیگر می 182اشاراتی به خدای میمون، هَنومان،

تنها با تلمیح به حاتم طایی، مظهر نهشاه، پسر و جانشین شیرشاه سوری و حامی منجهان، اسلام
الگوی هندی عاشق راسخ کهن 183نوازی در فرهنگ عرب، بلکه با نظر به شاه هَرِشْچَنْدْر،میهمان

گهشود. داستان در عصر حقیقت، ستوده می ر یُ ها بر مبنای آنکه تاریخشود، حالروایت می 184دْواپَ
نویسندگان مسلمان ادوار میانه که به زبان  (.1۰، 4۰، 41، 5-1اند )همان: تقویم هجری قمری آمده

گاهی نداشتند، و همبومی می قطاران غیرمسلمان نوشتند، در استعمال این اصطلاحات کمترین خودآ
 فارسی هرگز آزرمگین نبودند.-آنان نیز از به کار بردن واژگان و مفاهیم عربی

« های خالصگونه»طر شدیدی بر باور به همه، در برخی محافل دانشگاهی، تمرکز و تعلق خابااین
ها، بلکه مسلمانان آسیای جنوبی در مجموع، صرفاً به دلیل تنها گُپْتیمشخصی وجود داشته است. نه

شناخته شوند. « مسلمانان خالص»ای در مقام توانستند از منظر عدهدشواری میعرب نبودن، به
شناسان بریتانیایی در آسیای جنوبی توجه شرق»روشنی اشاره کرده است، که گوتشالک بههمچنان

دادند برای توصیف اسلام از خاستگاه فرضی آن، به بسیار بیشتری به هندوئیسم داشتند و ترجیح می
 185(.Gottschalk ،2000 :28 /Khan ،2004 :14« )ای خود اتّکا کنند.همکاران خاورمیانه

هایی از آنچه اسلام و فرضسیای جنوبی که با پیشهایی در آها و پدیدهبنابراین، به افراد، جماعت
 183شد.مطابقت نداشتند، اهمیت چندانی مبذول نمی« باید باشند»هندوئیسم 

افرادی که با آنها مصاحبه کردم، مطلقاً بر این باور بودند که هندو هستند، و به همان میزان بر مسلمان 
-میان این دو هیچ تناقضی وجود نداشت. همان انداز آنها،فشردند. از چشمبودن خویش نیز پای می

که از او هنگامی« به نوعی، مسلمانان مسیحی هم هستند.»گونه که یکی از ایشان برایم توضیح داد، 
طور نیست؟ پس آنها مسلمانان به مسیح )ع( ایمان دارند، این»پرسیدم منظورش چیست، گفت: 

از او خواستم بیشتر توضیح دهد. او گفت: « واهند.توانند خود را مسیحی بدانند اگر بخهمچنین می
اگر در مسلمان بودن کسی که به مسیح )ع( ایمان دارد، منافاتی وجود ندارد، پس در ایمان ما به »

کند که رسولانی به هر سرزمینی اَوتارها و مسلمان بودن ما نیز ناسازگاری مطرح نیست. قرآن بیان می
یقیناً هند مغفول نمانده است. هندوانی که  187اند.کردهدم آنجا صحبت میاند و به زبان مرفرستاده شده
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شان منتظر آمدن دهمین اوتار هستند. از نگاه ما او پیشتر آمده است و به اوتارها معتقدند، بسیاری
این دلیل مسلمان هندو بودنِ »وی با خرسندی نتیجه گرفت که « ، اوتار معصوم است.«علی»نامش 

در حقیقت، مسلمانانی که اوتارها را قبول »که در همان نزدیکی ایستاده بود، گفت:  دوستش« ماست.
-او به« کنند که ما نباید میان پیامبران الهی تفاوتی قائل شویم.ندارند، این هدایت خدا را فراموش می

ت هایی که ملاقاکرد که حاوی همین مضمون است. گُپْتیسورۀ بقره اشاره می ۸۱5وضوح به آیۀ 
که هند را از دانستند کیشان مسلمانشان میانگارانۀ برخی همکردم، اغلب از آنچه تصوّرات ساده

کردند، متحیّر و صراحت برای جملگی بشریت تضمین کرده، انکار میدریافت هدایت الهی که قرآن به
 باور بودند.حتی بی

چنین استنتاج کرد که آنها خود را های این دو زن بنگریم، شاید بتوان تر به گفتهاگر حتی ژرف
پیامبران پیشین خدا را که به هند »بینند، زیرا کیشان خود مینسبت به هم« تریمسلمانان کامل»

کم ویشنوپرستان )یا دست« تریهندوهای کامل»دانند، و همچنین خود را معتبر می« آمدند
 188کنند.ن اوتار را تصدیق میدانند، زیرا واپسیهای خود میکاستتری( نسبت به همکامل

« مسلمان»و « هندو»رسد که ما اغلب بیش از حد به بنابراین، با عنایت به چنین اظهاراتی، به نظر می
کنیم؛ اصطلاحاتی که چنان بدیهی های تحلیلی تکیه میبندیهای توصیفی و دستهعنوان ویژگیبه

گفتگوست که ی فعالیت مذهبی به کار روند. بیهای انحصارتوانند برای نشان دادن حوزههستند که می
این به معنای بلااستفاده بودن چنین تمایزاتی نیست، بلکه به این معناست که نباید بدانها بیش از حد 

باید برای قابلیت کاربست در شرایط مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار تأکید رود و خودشان می
بر وجود یک اوتار در هر عصر، و  بهگوَت گیتایح کریشنا در ها، تأکید و تصربرای گُپْتی 180گیرند.

اظهارات پوراناها در باب آمدن دهمین اوتار بر اسب سفید پس از رام و کریشنا، دلایل اصلی دلبستگی 
به دیگر سخن، آنها مبنای  101دانند.بود، که او را تحقّق این پیشگویی می« طالبعلی بن ابی»آنها به 

 یابند.سلام را در سنّت سانسکریت میاعتقاد خویش به ا
کند که عیسی )ع( آمدن شناسی آنان در این مورد، ادّعای قرآن را منعکس میالتحقیق، روشعلی

رو، اولین اعراب مسلمان برای آیین جدید ازین 101را پیشگویی کرده بود.« احمد»پیامبری به نام 
ن، عیسی )ع( برای مسلمانان عرب نقشی جستند. بنابرایهای موجود مشروعیت میخویش در سنّت
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ایفا کرد. در این زمینه باید یادآور شد که لفظ « مسلمانان هندو»مشابه کریشنا برای این گروه از 
گذاری شود، در اصل یک نامکه امروزه تقریباً منحصراً در معنای لقبی مذهبی استعمال می« هندو»

کاملًا طبیعی « مسلمانان هندو»و « مسلمانان عرب»ست نه مذهبی، و بنابراین مشابهت جغرافیایی
نفوذش، چنین حقایقی در تضاد با نظرات کسانی چون ام.آر. مجمودار در کتاب ذی 102نماید.می

« اسلام از هر نظر متضادّ هندوئیسم است.»گوید ، قرار دارد که میتاریخ فرهنگی گجرات
(Majmudar ،1965 :249.)  

هایی سازگار نیستند. وجه با چنین پیچیدگیهیچور هندوئیسم و اسلام بهمحهای دکارتیبندیدسته
یشان در حُکم معیار اصلی استفاده ها در آمارهاشد طردکننده باشد، توسط بریتانیاییدین، که تصوّر می

رو، برای مثال، شاهد ایجاد قوانین افتادند، و ازینداری مفید میشد. چنین فرضیاتی در حکومتمی
صی هندو و مسلمان در هند هستیم. باآنکه این امر اغلب صحیح است، اما همیشه چنین نیست؛ شخ

-ها بهبندیکه این طبقهحتی زمانی»اند، مارتین و لاورنس اشاره کردهگونه که گیلو متأسفانه، همان

رند و در خوانی ندارند، محقّقان اغلب تمایلی به کنار نهادن آنها ندانحوی محسوس با شواهد هم
، یا فقدان «ناسازگار»کنند که با آمیختن ادیان عوض، وجود اشکال ترکیبی یا التقاطی را پیشنهاد می

« شود.ست، تعریف میشود برای یک دین جهانی خاص ضروریهایی که تصوّر میویژگی
(Gilmartin and Lawrence ،2000 :3برچسب .)ز، آمیانگارانه، و شاید حتی توهینهای ساده

جز دور زدن هایی بحق نیست. در حقیقت، چنین عناوینی به، برای چنین پدیده«التقاطی»همچون 
جای تلاش برای درک آنها، کار دیگری خانه کردن آنها، بههایی با صرفاً خانهاعتقادات چنین جماعت

 دهند.انجام نمی
ر سازمان ملل متّحد که مصدّق و اعلامیۀ جهانی حقوق بش 4۱جویی از مادۀ ارْوِنْد شَرْما با عیب

کند که این موضوع برای بسیاری در منطقۀ جنوب آسیا متعهّد به آزادی تغییر دین است، استدلال می
شود که آنها ]ادیان[ تنها در صورتی مطرح می»دهد که حقّ تغییر دین معناست. وی توضیح میبی

کند، رو عنوان میازین 103«ر از مرزی است.طردکننده و انحصاری باشند، زیرا تغییر به معنای عبو
که اینهر دین دیگری بی پذیرش( حقّ من برای ۸جای تغییر آن و )دینم به حفظ( حقّ من برای 4»)

ناگزیر به تغییر آن شوم، به این معنا که ناچار باشم ارتباطم را با هر فرهنگ یا دین دیگری قطع کنم. 
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(. 45)همان: « بگویم هندو نیستم. کهاینبی مسیحی هستم  بنابراین، من باید بتوانم بگویم که
های دینی در ژاپن در تمایلات مشابهی در دیگر نقاط جهان نیز وجود دارد. برای نمونه، آمار گرایش

درصد داعیۀ پیروی شینتو را  ۰5آنکه درصد بودایی هستند، حال 15دهد که نشان می 4۰۱5سال 
ندارند « دین»ها مشکلی با تعلق داشتن به بیش از یک رگی از ژاپنیدارند. پیداست که اکثریّت بز

(Reader ،1991 :6.)  سرپرست سرشماری 4۰44در نخستین سرشماری گجرات در سال ،
ثبت کرد. ای.اِی. گیت، افسر سرشماری، با اشاره به این آمار چنین « مسلمان-هندو»نفر  ۸5،444

-هدف بسیار نافعی در جلب توجه آشکار به ماهیّت فوق شاید که»مسلمانان -نگاشت که طبقۀ هندو

  (.Gait ،1987 :118« )العاده نامشخص خط مرزی میان ادیان مختلف در هند داشته است.
انداز مذهبی آسیای جنوبی پدید ساختی که در چشمهای زمینویژه در دوران مدرن، با دگرگونیبه

است و پردۀ دیگری از کتمان و تقیّه برای کسانی که بدان هایی دشوار شده بینیآمده، بیان چنین جهان
رفت، اکنون مایۀ تصدیع خاطر ها کاملًا عادی به شمار میافزاید. آنچه در بسیاری از زمینهپایبندند، می

کنیم، مانند آنچه پیشتر ذکر شد، که آثار مذهبی هایی را مشاهده میشده است. به همین سبب، نمونه
شوند، و عربی پاک می-ها و مفاهیم فارسیف هندوئی خط گسل قرار دارند، از واژهکه در طرکسانی

هایی که از سنّت سانسکریت فرآیندی کاملًا موازی و مشابه در طرف مسلمان با اصطلاحات و ایده
 خیزند، نیز در حال وقوع است.برمی

های ثابت و ای جماعتهخواهانه برای همبستگی اجتماعی، اغلب به دریافتهای نیکفراخوان
نحوی های شمسی و قمری بهدهند. به هنگام نگارش این مقاله، تقویممنفصل توجه چندانی نشان نمی

و عید فطر تقریباً تقارن یافته بودند. پوستری که ازسوی  104های دیوالیهمسو شده بودند که جشن
یجیتالی بود که در آن زمان ارسال های تبریک دترین کارتمنتشر شد، یکی از رایج 105اکشن اید ایندیا

 (.4شد )تصویر می
ما که هستیم که »که این سؤال که های اوتار هفتم و آخر، رام و علی، همچنانتجنیسِ هوشمندانۀ نام

-ها شده است، اما این کارت همچنین بهتردید مایۀ مسرّت و بهجت گُپْتی، بی«خط و مرز بکشیم؟

گاه توجه را به ای ها، کند که برای بیشترینۀ مردم، برخلاف گُپْتین حقیقت معطوف مینحوی ناخودآ
 تواند ذاتی و بنیادی تلقی شود.رابطۀ میان رام و علی دیگر نمی
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 . بازتولید با اخذ مجوّز.اکشن اید ایندیا، پوستر «ما که هستیم که خط و مرز بکشیم؟: »4تصویر 
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 ت. اهمیت ملاحظات کاستی )جایگاه اجتماعی(
یابد، چه ، تمایز هویّت کاست اهمیت می«مسلمان-هندو»بسیاری موارد، بیش از تمایز دو قطبی در 

ا،فهم شود، چه  103جاتیاین امر در قالب  رَ ره، 107وَ  211یا هر طبقۀ دیگری. ،قوم 100گْناتی، 108گوتْ
اشتراک در واژگان مذهبی به معنای حذف مرزهای کاستی نیست. در حقیقت، خطرِ به نظر آمدنِ 

« دینی»کم به میزان هویّت هاست که دستاز همبستگی کاستی، عاملی در اعمال تقیّۀ گُپْتی خروج
ست. اند، اما تغییر همواره تدریجیاهمیت دارد. طبیعتاً مرزهای کاستی خود در طول تاریخ سیّال بوده

؛ بنابراین، تواند منجر به ناراحتی و سختی فراوان برای فرد شوداتفاقِ خروج از محدودۀ کاست می
گونه ها نیست، همانشود، منحصر به گُپْتیها تلقی میپایبندی مخفیانه به اعتقاداتی که ورای چارچوب

های منابع صوفی چشتیه که ذکر آن گذشت، مشهود است. خان و مویر با اشاره به که در شهادت
وفصل چنین یف دین در حلدعاوی حقوقی و مناقشات بر سر زمین در زیارتگاه پیرانه و نقشی که تعر

های پایانی قرن واضح است که از دهه»نویسند: های بریتانیا داشته است، میاختلافاتی توسط دادگاه
عنوان یک گروه در جامعۀ هند به موضوعی حیاتی نوزدهم بدین سو، تعریف یا بازتعریف هویّت به

تر از ملاحظات مذهبی ایفا مهم که عوامل اقتصادی و سیاسی نقشی بسیارتبدیل شده است، جایی
های بهاونگر، از یک منظر، در مجموع با گُپْتی  (.Khan and Moir ،1999 :141« )کردند.می

هایی دارند، زیرا آنها اکنون در مقام یک کاست، آشکارا بیعت خویش را های جنوب آسیا تفاوتگُپْتی
دست امکان نگارش یافته ای ازیناست که مقاله اند. تنها به همین دلیلبا امام اسماعیلی اعلام کرده

است. بسیاری از دیگر جوامع گُپْتی در سراسر جنوب آسیا به کاربستِ بسیار شدیدترِ تقیّه پایبندند. 
دِر»جای جمـاعتخانه، به اماکن عبادی آنان به شوند؛ در بیان شناخته می 212«دهَرمَشالا»یا  211«مَنْ

بسا که حتی اعضای خانواده از تمایلات د، و در موارد نادر، چهارادت خود به امام سخت محتاطن
گاهی نداشته باشند. کشتارهای ضد اسلامی در سال  در گجرات تنها بر  ۸44۸اسماعیلی آنها آ

-ام در خارج از بهاونگر، من صرفاً بهرو، به درخواست مخبران گُپْتیافزاید و ازینضرورت احتیاط می

شان را که جزئیاتی عرضه کنم که بتواند آنان یا اعضای کاستاینام، بیاره کردهنحو تلویحی به آنها اش
 در خطر بیفکند.
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 ث. قابلیت انطباق اسلام
توانایی هندوئیسم در جذب علم از منابع عدیده چنان مشهور است که حاجت به توضیح ندارد. 

ناخته شده، اما همچنان چشمگیر پذیری بسیار کمتر شبینی همهظرفیت اسلام برای داشتن چنین جهان
( که پیشتر ذکر شد، تنها یک نمونه مَدهومالتی) شکوفایاسمین شباست. رمان عرفانی مانجهان، 

القضات قرطبه، پزشک دربار است. در حوزۀ فرهنگی عرب، کمتر شخصیتی همچون ابن رشد، قاضی
شیوایی شرح داده اهل سنّت، ضرورت پذیرش اندیشۀ یونانی را در قلمرو اسلام به و فیلسوف نابغۀ

های وی زیرا اگر پیش از ما کسی در پی ]حکمت[ برآمده باشد، شایسته است که ما از گفته»است: 
در درون اسلام،  213«که او از جماعت ما باشد یا جماعتی دیگر، هیچ اهمیتی ندارد.یاری بجوییم. این

که بر وارد کردن حکمتِ دیگران در نظام فکری خود داشته است. همچنان عیلیه تأکیدی ویژهاسما
ای از دانش دشمنی نورزند و بر برادران ما سزاست که با هیچ گونه»کند: عنوان می الصفارسائل اخوان

و مذهب ما  هیچ کتابی را رد نکنند. همچنین نباید که در هیچ مذهبی تعصب ورزند، چراکه اندیشۀ ما
قواعد روشنی در این منش به 214«شود.گیرد و تمامی علوم را شامل میجملگی مذاهب را در بر می

مدارس تعلیم »کند بیان شده است، که توصیه می 4۰۸۸های شیعۀ امامی اسماعیلی بمبئی تبلیغ
ها و عقاید گوناگون ئینها و ادیان، آبه دانشجویان مبلّغ، دانش و علوم فلسفه»اسماعیلی باید « مبلّغان

ای، سانسکریت و سایر های مختلف چون فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسوی، برمهجهان را که به زبان
پویایی تفکر اسماعیلی با پذیرش امامی حیّ و حاضر در  215«اند، بیاموزند.های مهم نگاشته شدهزبان

تنها در گذشته، که در زمان حال نیز برجای یافت. لذا، اقتدار و مرجعیت نهمی مقام حافظ دین امکان
 داد تا در بستر زمان و مکان سازگاری یابد.ترتیب، به دین اجازه میبود و بدین

 پذیری تقیّهج. انطباق
ماندۀ تداوم کیشان اسماعیلی خود در جنوب آسیا و فراتر از آن، به باورِ در اقلیّتها همانند همگُپْتی

دانند، پایبندند. اسماعیلیان گونه که در امام تجلی یافته که او را اَوتار میآن هدایت الهی برای بشر،
ها را پیشه ترین تقیّهعنوان عملی به جهت حفظ جان، سختها و بهپراکنده در سراسر جهان، برای قرن

میقاً ریشه ترتیب، تقیّه عزیستند، درآمیحتند. بدینهای اکثریّتی که در میانشان میکردند و با جماعت
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توانستند آن را تنها در مواقع خطر، یا دواند و به سازوکاری دفاعی و تقریباً غریزی بدل شد. افراد می
 .العمر، به کار گیرندکه همچون تعهّدی ماداماین

در تصمیم تاریخی پاکستان در پروندۀ نورعلی علیه ملکا سلطانه، که توسط هیئت اختلاف دیوان عالی 
ممکن است به »کند که شبیر احمد و سجّاد احمد( صادر شد و فیضی اظهار میلاهور )قضات 

پیروان آقاخان، امام حاضر اسماعیلیان »، آمده است که «ای پیشرو در این موضوع تبدیل شودپرونده
خوجه، متشکّل از تمامی فرَق از جمله هندوان هستند. یک هندو، گرچه اسلام نپذیرفته بود، اما پیرو 

بالطبع به هر دو نحلۀ اکثریّت « تمامی فرق»(. در قلمرو پاکستان، Fyzee ،1964 :69« )ود.امام ب
گونه که در اینجا نشان داده شده سنّی و اقلیّت اثناعشری اشاره دارد، همراه با هندوان پاکستانی، همان

سماعیلی را کتمان ها به دلیل بیم از عواقب احتمالی، وابستگی خود به امام ااست. برخی از پاکستانی
کنند، این کار با وجود ناسازگاری مفاهیم کنند. در خصوص اسماعیلیانی که در زیّ سنّیان تقیّه میمی

گیرد. اسماعیلیانی که در قالب اثناعشریه تقیّه سنّی و شیعی پیرامون رهبری دینی یا امامت انجام می
دهند. اثناعشریان به د و هویّت امامان انجام میکنند، این کار را برغم ناسازواری باور در باب تعدامی

دوازده امام معتقدند که آخرین ایشان در غیبت است، و اسماعیلیان به مداومت هدایت الهی تا روز 
حال، برای اسماعیلیانی که در قیامت اعتقاد دارند، و آقاخان فعلی پنجاهمین امام آنان است. بااین

شود، کنند قلمداد نمیاور به امام مخالفت با دینی که تظاهر بدان میورزند، بلباس هندوان تقیّه می
-ای که بسیاری جماعتترتیب، تقیّۀ آنها از منظر کیفی با تقیّهبلکه تتمّه و نقطۀ کمال آن است. بدین

 دهند تفاوت دارد.های دیگر، اسماعیلی یا غیراسماعیلی، انجام می
ها به تقیّه نیز تغییر کرده آسیای جنوبی، ادراک و عمل گُپْتی های جمعی درهمگام با بازتعریف هویّت

تر گُپْتی خویش در دیگر کیشان محتاطای کاملًا متفاوت با سایر همشیوههای بهاونگر بهاست. گُپْتی
تقیّه دکترینی پویاست نه »کند، که آهارون لاییش استنتاج میچناناند. آنمناطق، نمو و تحوّل یافته

سازگاری و آمیختگی با محیط زیست اقداماتی یکبار برای همیشه نیستند، بلکه فرآیندهایی  ایستا؛
  (.Layish ،1985 :261« )شوند.اند که متأثر از شرایط متغیّر مکان و زمان تعیین میمداوم

-میشده الزابا توجه به این طبیعت پویای تقیّه، وجود یک هستۀ ذاتی نیرومند برای حفظ هویّت پنهان

که حسن محمود کاتب و ست. در خصوص اسماعیلیان، این هسته اعتقاد به امام زمان بود. همچنان
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دهند، به موجب تقیّه، پیروان راه حق حقیقتی در توضیح می روضۀ تسلیمخواجه نصیرالدین طوسی در 
یقت از که این حق(. مادامی415: ۸445دارند، حقیقتی که امامت است )طوسی و کاتب، دل خود می

قادر به غلبه بر -چه هندوچه سنّی، چه اثناعشری، چه صوفی و -یاد نرفته بود، مظاهر بیرونی عمل تقیّه
رو، برای ست، و ازینمؤمن اسماعیلی نبودند. اما فقدان این هسته به معنای از دست رفتن اعتقاد اصلی

سماعیلی، حاکم بامرالله )م. باید وفاداری به امام را پرورد. امام احفظ هویّت اسماعیلی می
کند، آنگاه که به پیروان (، این وجه خاص از تقیّۀ اسماعیلی را به بهترین نحو بیان می144/44۸4

تر از شماست، از آن تبعیت کنید، اما مرا در قلب خود نگاه اگر دینی قوی»گوید: خویش محرمانه می
  213«دارید.
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هایی ها گروهی از اسماعیلیانند که عمدتاً از تبار سندی و گجراتی هستند که اساساً اعتقاد بر این است که اخلاف خانوادهخوجه 45
دهم شاه( در حدود قرن چهارترتیب پدربزرگ و پدر امامهستند که متأثر از تبلیغ و مواعظ پیر صدرالدین و پیر حسن کبیرالدین )به
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A. Momin, 275-301. London: I.B. Tauris in association with the Institute of Ismaili Studies, 2022. 
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نواب علی و چارلز نورمن ، ترجمۀ سیّد خاتمۀ مرآت احمدی؛ همان،  4۸۸، ص خاتمۀ مرآت احمدیمحمّد خان بهادر، علی 43
کننده است. ام.اف. لوکهندوالا ترجمۀ این اثر را ، که در آن ترجمه به نوعی گیج44۸-441(، ص 4۰۸۱سِدن )بَرودا: مؤسسۀ شرقی، 
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شاه نیز اشاره دارد، که صراحتاً آنها را حال، وی تصریح می کند که در این عنوان به پیروان اماممستعلویان جماعت مرتبط است. بااین
های مختلف استفاده شده است. برای مثال، شاهزادۀ تاجر ط جماعتنزاری معرفی می کند. اصطلاح بُهره، البته، به نحو گسترده توس

، ویرجی وُراه، جزء مستعلویان یا هیچ شاخۀ دیگری از اسماعیلیه نبود، بلکه یک جَین بود. 4544العاده ثروتمند گجرات در دهۀ فوق
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53 Kurmīs 
54 Jogendra Nath Bhattacharya, Hindu Castes and Sects (Calcutta: Thacker, Spink & Co., 1896), 218; 
K. S. Singh, ed., Gujarat, vol. 22, part 2 of People of India (Delhi: Anthropological Survey of Indian and 
Ramdas Bhatkal for Popular Prakashan, 2003), 553, 557; R. E. Enthoven, The Tribes and Castes of 
Bombay, vol. 2 (Bombay: Government Central Press, 1922), 121, 124; “Kanbis,” in Encyclopaedia of 
Indian Tribes and Castes, ed. B. K. Roy Burman et al. (New Delhi: Cosmo Publications, 2004), 2839; 
and Māstar, Mahāgujarātanā Musalamāno, 107. 

 بنگرید به: 55
Paṭel Nārāyaṇjī Rāmjībhāī Konṭrākṭar, Pīrāṇā -“Satpanth” nī Pol ane Satya no Prakāsh, vol. 1 
(Ahmadābād: n.p., 1926), 386. 

های نسخ مشابهی از ائمه از بین رفته است. مرحوم گلشن خاکی نیز به فهرست فهرست موجود در این منبع در تعدادی از موارد
 )ارتباطات شخصی( برخورد کرده بود. رجوع کنید به:

Gulshan Khakee, “The Dasa Avatara of the Satpanthi Ismailis and the Imam Shahis of Indo-Pakistan” 
(PhD diss., Harvard University, 1972), 12–13; Virani, “Voice of Truth,” 30–33. 

 های گوناگون اسماعیلی در جنوب آسیا، بنگرید به:در باب ارتباط میان مراکز اصلی اسماعیلیه در ایران و جماعت
Virani, Shafique N. “The Scent of the Scarlet Pimpernels: Ismaili Leaders of the 11th/17th Century.” 
Chap. 3. In The Renaissance of Shiʿi Islam: Facets of Thought and Practice. Edited by Farhad Daftary 
and Janis Esots. Shiʿi Heritage Series 9, 29-74. London: I.B. Tauris in association with Institute of 
Ismaili Studies, 2022. https://doi.org/10.5040/9780755649471.ch-003. Pp. 47-48, 56. 

های سرز؛ رهبران گمنام اسماعیلی در قرن یازدهم قمری / هفدهم عطر رازیانه»ترجمۀ فارسی این اثر: ویرانی، شفیق نزارعلی: 
 .411-4۰۸شمسی(، ص  4144)زمستان  55، ترجمهۀ صدیقه کاردان، شماره 41 فصلنامۀ مطالعات تاریخ اسلام، در «میلادی

56 kākās 
 هایی که پیشتر از آنها یاد شد، دو اثر زیر:وهشمضاف بر پژ 57

Aziz Esmail, A Scent of Sandalwood: Indo-Ismaili Religious Lyrics (Richmond: Curzon, 2002); و Ali 
Sultaan Ali Asani, Ecstasy and Enlightenment: The Ismaili Devotional Literature of South Asia 
(London: I. B. Tauris, 2002) 

 هایی جدیدتر در این زمینه است که حاوی کتابشناسی روزآمد است. همچنین، اثرنوشته
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Christopher Shackle and Zawahir Moir, Ismaili Hymns from South Asia: An Introduction to the Ginans 
(London: School of Oriental and African Studies, University of London, 1992) 

 ، بنگرید به:«گنان»دهد. در خصوص مفهوم و اهمیت خود کلمۀ ها به دست میای از گنانالعادهتجزیه و تحلیل زبانی فوق
Shafique N. Virani, “Symphony of Gnosis: A Self-Definition of the Ismaili Ginān Literature,” in Reason 
and Inspiration in Islam: Theology, Philosophy and Mysticism in Muslim Thought, ed. Todd Lawson 
(London: I. B. Tauris, 2005). 

، نامۀ شبه قارهدر ویژه، «نغمۀ معرفت: بررسی توصیفی سنّت گنان اسماعیلیان هند»ویرانی، شفیق نزارعلی، ترجمۀ فارسی این اثر: 
 .۸15-۸۸4: 4۸۰۰، 44ترجمۀ زینب فرخی، شماره 

58 Khoḍīdās Manordās Vanmāḷī 
59 Rāmāyaṇa 
60 Mahābhārata 

 توان یافت در:تاریخ معاصراین زیارتگاه، به ویژه وضعیت حقوقی آن را، می 31
Khan, “Liminality.” 

و زمان « هَی»گیرد که کلمۀ آغازین اصطلاح اول و کلمۀ آخر اصطلاح دوم، افعال هندی فهم متداول دیگری چنین فرض می 32
برای مثال، « ایم.او را جاودانه یافته»یا « قائم یافت شده است»و « او زنده است»شود: گونه ترجمه میاست، که این« ایاپ»ماضی 

 بنگرید به:
؛  1۸-11(، ص ۸441)کراچی: چاپ شخصی،  مناسک مجالس و تسبیحاتالدین، الدین و زرینه کمالمحمّد کمالعلی

 همچنین، بنگرید به:
Nānajīāṇī, Khojā Vṛttānt, 212; and Campbell, Muslim and Parsi, 49. 

شده و از درگاه بازدید کردم، سیّدهای حاضر در آنجا به من گفتند که این آیین واقعاً در گذشته انجام می 4۰۰۱که در سال هنگامی
اینک تنها ار زیاد شد و این دو اصطلاح همآمیز بوده، در نهایت فشارها بسیهای فراوان برای احیای آن، که برخی نیز توفیقبرغم تلاش

 .رودکند، به زیارت درگاه میشود که مقام ارشد آن مجموعه، که هنوز هم از قضا این تشریفات را ادا میزمانی شنیده می
63 Kalyanji Mehta 
64 Kunvarji Mehta 
65 Vanz 
66 Surat 
67 Matīyā Kaṇbī 

هایی شود. من توانستم کپیبه عنوان سالگرد رحلت قدّیسان در شبه قاره برگزار می، معمولًا «عروسی»، به معنای لغوی «عُرس» 38
آورد، بسیاری از حال، تا حدّی به دلیل دعاوی قضایی که جماعت را به ستوه میها را در درگاه ببینم. باایناز برخی از نسخ خطی گنان

 دارندگان چنین اسنادی تمایل به نشان دادن آنها ندارند.
های اسماعیلیان و عربی نیز در میان برخی از گروه-رایش مشابهی به ردّ کلمات با منشأ سانسکریت و ترجیح عبارات فارسیگ 30

 ویژه در پاکستان، رایج است.سایر مسلمانان، به
70 Moman Chetāmaṇī 

 این آثار: هایدر تعدادی نسخۀ خطی و نیز اثر چاپی موجود است. رجوع کنید به نمایه مومن چِتامَنی 71
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Ali Sultaan Ali Asani, The Harvard Collection of Ismaili Literature in Indic Languages: A Descriptive 
Catalog and Finding Aid (Boston: G. K. Hall, 1992); Zawahir Moir, A Catalogue of the Khojki MSS in 
the Library of the Ismaili Institute (London: unpublished typescript, 1985); و Zawahir Nooraly, 
Catalogue of Khojki Manuscripts in the Collection of the Ismailia Association for Pakistan (Draft Copy) 
(Karachi: Ismailia Association for Pakistan, unpublished typescript, 1971). 
72 Bhagavat Gīta 
73 Kṛṣṇa 
74 Arjuṇa 
75 Vāras ʿĪsā 
76 Dhuā vakhat trejī tathā āratī (2) sāñjījā choghadīā (5) dhuā (7) tathā chhelo nīṇdho (10) mo 
avatār, 12th ed. (Mumbai: n.p., 1942 VS/1998); and Pīr Sadaradīn Sāhebe rachelī asal duā, 12th ed. 
(Mumbai: Mī. V.N. Hudā for Ismailia Association, 1948). 

بهای داوود یا عیسابهای نانجی بوده باشد که به ترتیب شاهدان شمارۀ یک و دو در کمیسیون بهونَگر محتمل است که این فرد یا عیسا
 برای پروندۀ آقاخان بودند. بنگرید به:

The Hon’ble Mr. Justice Russell in the Aga Khan Case heard in the High Court of Bombay from 3rd 
February to 7th August 1908 (Judgement delivered September 1, 1908) (Bombay: Times Press, 1908), 
38. 
77 Ramjībhāī 
78 Maganlāl 
79 Jeṭhālāl 

به مراسمی  شاهی خودخواندند. با گذشت زمان، نحوۀ عمل سنّتی امامها را با همدیگر میآنان در مجالس خود مرتباً دعا و گنان 81
های اسماعیلی را نیز بدان ( را اصلاح کردند تا با اجرای اسماعیلیه تطبیق یابند و انجام دیگر آیینghaṭ-pāt) گهَت پاتمهم با عنوان 

 افزودند. مقالۀ زیر از عظیم نانجی:
Azim Nanji, “Ritual and Symbolic Aspects of Islam in African Contexts,” in Islam in Local Contexts, ed. 
Richard C. Martin (Leiden: E. J. Brill, 1982), 102–9 

 توان یافت در:است. جزئیات بیشتری را می گهَت پاتاثری سطحی در باب مراسم 
Parin Aziz Dossa, “Ritual and Daily Life: Transmission and Interpretation of the Ismaili Tradition in 
Vancouver” (PhD diss., University of British Columbia, 1985); Hasan Nazarali, A Brief Outline of 
Ismaili Rites, Rituals, Ceremonies and Festivals (Edmonton: n.d.); and Kamāl al-Dīn and Kamāl al-
Dīn, Manāsik Majālis wa-Tasbīḥāt, 101–3. 
81 Raṇchhoḍdās Kuberdās 
82 Dhuḍā Oghā 
83 Maganlāl 
84 Vanārasīdās Maganlāl 
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85 Mukhī Budhardās 
86 Khīmālāl 
87 Narmadāshaṅkar 

عموماً برای اسماعیلیان دانشمندی به کار « مِشنری»آخرین مورد شاید همان وارث عیسی که پیشتر ذکر شد، باشد. واژۀ انگلیسی  88
دادند. از این منظر، این واژه مشابه اصطلاح دیگری با منشأ م میهای تبلیغی انجارفت که در داخل و خارج از جماعت فعالیتمی

(. هر دوی این اصطلاحات اکنون عمدتاً در برابر لفظ bhakta)از واژه سانسکریت  bhagatسانسکریت بود که زمانی رایج بود: 
وانی که در اصل عضوی از جماعت مومنای بهای بابها همچنین مرتباً با مِشنری علیاند. گروه گُپْتیبلااستفاده شده« واعظ»عربی 

شاه پیرانه را ها به سیّد امامکردند. وی در جایگاه یک مومنا، وابستگی تاریخی گُپْتی)متمایز از خوجه( جوناگره )گیر( بود، ملاقات می
( پیامبران خدا) Allāh nā Rasuloداشت. او برای کار به بهاونگر نقل مکان کرده بود. این مِشنری به تقوا و تألیف کتاب عنوان می

 شهرت داشت )ر(.
89 ā kharo sāheb chhe 
90 Jīvābhāī Motīrām 
91 Limdi 
92 sirbandī 
93 tan, man, dhan 

 در نوشتۀ سربندیآیین  04
The Hon’ble Mr. Justice Russell in The Aga Khan Case heard in the High Court of Bombay from 3rd 
February to 7th August 1908 (Judgement delivered 1st September 1908), 41 

وجود دارد که به معنای تقدیم سر است. در این مراسم، فرد پیرو تمامی « سربندی»مراسم دیگری به نام »شود: گونه توصیف میاین
با بزرگواری او را از چنین قربانی فزون از  دهد. اما آنهادارایی خود را از طریق کمیتۀ بزرگان در جماعتخانه در اختیار امام قرار می

باید برای بازخرید تمام دارایی خود بپردازد، و این مبلغ به امام پرداخت کنند که او میکنند، بلکه قیمتی را تعیین میحدّی معاف می
های جلو ا دیدم. ما روی صندلیشود. من خودم همراه با مشاور حقوقی برخی از طرفین به جماعتخانه رفتم و تالسفره و سربندی رمی

هایی نشیند. سراسر اتاق بزرگ مملو از خوجهیک جایگاه یا تخت بلند نشستیم که آقاخان به هنگام حضور در جماعتخانه روی آن می
انجام زدند، در اتاق دیگری زنان جماعت به تعداد زیاد جمع شده بودند و مراسم مشابهی را بود که نشسته بودند و گاه زانو می

 «دادند. این منظره بسیار باشکوه بود به دلیل احترام و تکریمی که در تمام مراحل مراسم وجود داشت.می
 بنگرید به: 05

Dominique-Sila Khan, Crossing the Threshold: Understanding Religious Identities in South Asia 
(London: I. B. Tauris, 2004), 148; cf. Nānajīāṇī, Khojā Vṛttānt, 231; Nuramahamad, Isamāilī 
Momīn, 135. 
96 shuddhi 
97 G.W. Park 
98 Methodist Episcopalian Church 
99 Nadiad 

 جزئیات کامل این رخداد بیان شده است در: 111
Hardiman, “Purifying the Nation,” 47. 
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101 bhajans 
102Anāth Bhajanāvalī 
103 Hardiman, “Purifying the Nation,” 47. 
104 Molesalams 
105 Charotar 
106 Sardar Naharsinhji Ishvarsinhji 
107 “Secret Bombay Presidency Police Abstracts of Intelligence,” C.I.D. Office, Mumbai, 1926, 112, 
199, 

 .51-5۱به نقل از منبع پیشین، ص 
یافتنی شاه دستها و پیروان امامیشتری در این باره در میان خوجهمضاف بر اظهارات آریا سماجی که بعدها ذکر شد، قراین ب 118

 است در:
“Secret Bombay Presidency Police Abstracts of Intelligence,” C.I.D. Office, Mumbai, 1926, 128, 250, 

.51-5۱به نقل از منبع پیشین، ص   
نام بود. بای، یک مِشنری صاحبمتولد شد. مادرش، خیری( در یک خانوادۀ سندی در گوادر 4۱۰4-4۰۸5خدابخش طالب ) 110

های عربی، فارسی و گجراتی را نیز فرا گرفت. برخی جزئیات حیات او در دو اثر محبوب وی علاوه بر زبان مادری خود سندی، زبان
 زیر حفظ شده است:

Jāpharalī Abajī Bhalavāṇī, Shahīd Mīshanarī Khudābaksh Tālibanī Jīvan Jharamar (Mumbai: 1983); 
 :Mumtaz Ali Tajddin Sadik Ali, 101 Ismaili Heroes: Late 19th Century to Present Age, vol. 1 (Karachi و
Islamic Book Publisher, 2003), 265–72. 

 نام او به نحو مختصر و بدون ذکر جزئیات ذکر شده در: 111
Sayarāb Abū Turābī, Dharmanā Dhvajadhārī (Mumbai: Divyajñān Prakāshan Mandir, 1981), 150. 

 ( از بمبئی، بعدها مدیر مرکز تبلیغ اسماعیلی در آن شهر شد. بنگرید به:4۱1۱-4۰55محمّد مرادعلی جمعه ) 111
Sadik Ali, 101 Ismaili Heroes, 318–19. 

شد. در دند، که گاه موجب برانگیختگی خصومت میاسماعیلیان نیز مانند مسیحیان در امور اجتماعی در میان فقرا فعال بو 112
ای به نام نَکَلَنْک آشْرَم، که خدابخش طالب با آن ارتباط داشت، در روستای آنند افتتاح شد. یتیمان آنجا به خانهیتیم 4۰۸4حدود سال 

خانه به شدّت محدود شد. بنگرید به: یتیم هایشدند. با این حال، در نتیجۀ این اقدام به قتل، فعالیتعنوان افراد اسماعیلی تربیت می
 .۸55-۸1۸همان، 

 علی محمّد، بنگرید:های سورت، سلطانترین گزارش از گُپْتیدر این رابطه، به مفصل 113
Sultanali Mohamed, “Heroes of Surat,” Jāgṛti (1956). 

جولای  ۸۱تی از اهالی پنجاب، در پروندۀ آقاخان در داس، زمیندار بزرگ گُپْ به همین ترتیب، شهادت وارث اَمیچَند موکی پیندی
ها در تمامی آنها ، در این زمینه قابل توجه است. او توضیح داد که سی و پنج عبادتگاه گُپْتی در پنجاب وجود دارد و گنان4۰4۱

-ه در آن زمان، امام گزارشم تشریح کرد ک4۱۰1شود. وی همچنین جزئیات ملاقات خود با امام را در امریتسَر در سال خوانده می

داد، بررسی کرد. در بازجویی متقابل، وی همچنین توضیح داد که هایی را که او تهیه کرده بود و جزئیات امور جماعت را شرح می
 د به:شدند. بنگریبرای جماعت ممکن نبود تا برخی از اعمال اسلامی را اقتباس کنند، زیرا در صورت انجام این کار، تکفیر و طرد می

Nāmadār Ᾱgākhān sāmeno Mukadamo: sane 1905 no mukadamo nambar 729, 277–82. 
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114 Paṇḍit Rādhākṛṣṇa 

 به نقل از: 115
Ibrāhīm Jūsab Vartejī, Ᾱgākhānī Khudāīno Jhaḷkāṭ yāne (Shamshī) Ismāilīyā Phirakāno Bhed 
(Mumbai: Mukhtār Nānjī for the Isamāilī Sāhitya Uttejak Man.d.al., 1919), 112. 
116 Paṇḍit Ᾱnandaprīyajī 
117 Paṇḍit Ᾱnandapriyājī, “Gujarātamāṃ Hindū Sabhā,” Yugadharma 4, no. 5 (1980 VS/1924): 
 Achyut Yagnik and Suchitra Sheth, The Shaping of Modern Gujarat: Plurality, Hindutva به نقل از ,52 –351
and Beyond (New Delhi: Penguin, 2005), 214. 
118 My Sound Advice 
119 Ibrāhīm Vartejī 
120 Nānālāl Hardevashrām 
121 Chandravidyā 

ای گُپْتی در پنجاب بود، بابت در اختیار نهادن این از مرحوم واعظ ابوعلی ای. عزیز از ونکوور کانادا، که خود اصالتاً از خانواده 122
 اطلاعات سپاسگزارم.

123 Kathiawad 
124 Vaḍhvāṇ 

 به نقل از: 125
Hudā, Asatya, 172;  

 همچنین، بنگرید به: 
 N. M. Budhavāṇī, Ismāīlī Khojā Jñāti upar Bhayaṅkar Ᾱrop (Dhorājī: Kāṭhiyāvāḍ Sāhitya 
Prachārak Maṇḍaḷ, 1922); Valīmahamad Nānajī Hudā, Lokono Khoṭo Vahem ane Khojā Komanī 
Nirdoshatā (Dhorājī: Kāṭhīyāvāḍ Sāhitya Prachārak Maṇdaḷ, 1922). 

یافتنی نیست. های متحد دستها از طریق ورلدکت یا دیگر موتورهای جستجوی اصلی کتابخانه یا کاتالوگجلسهمتن اصلی صورت
 در دسترس نبود. 4۰۸۸ل های کتابخانۀ بریتانیا را برایم بررسي کرد، اما سوابق مجمعِ ساهمکارم، سمیرا شیخ، بزرگوارانه موجودی

126 mantras 
 این عبارت در آثار متعدّدی ضبط شده است، از جمله: 127

Konṭrākṭar, Pīrāṇā -“Satpanth”nī Pol, 374–462; Pūjāvidhi tathā Jñān (Ahmedabad: Ᾱcharya Shrī 
Kākā Saheb Savajī Rāmajī, 2038 VS/1982); Satpanthi Yagña Vidhi, ed., Saiyad Shamsaddīn Bāvā 
Sāheb, 4th ed. (Ahmedabad: Pīrāṇā Gurukul. Ajyukeshan Ṭrasṭ, 2048 VS/1992). 

 اثر متأخرترِ 
Atharvavedīy Satapanth Yajñavidhi, 3rd ed. (Pīrānṇā: Satapanth Sevā Prakāshan Samiti, 2053 
VS/1996) 

 کهتمامی ارجاعات قرآنی را از متن حذف کرده است، حال آن
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Saiyad Kāsim-alī Durvesh-alī Erāki Alahusenī, Satpanth Shāstra yane Mokshagatīno Sācho Mārg 
(Pīrāṇā: Paṭel Lālajībhāi Nānajībhāī, 2010 VS/1954), 194–270 

 را حذف کرده است. نیز، بنگرید به:« اوم»لفظ 
“Kanbis,” 2849; cf. Māstar, Mahāgujarātanā Musalamāno, 325. 
 
128 Bījpanthīs 
129 Shaivas 
130 Vallabhāchāryas 
131 Swāmīnārāyaṇs 
132 Kabīrpanthīs 
133 Andhārīā 
134 Khatrī Kāchhīyās 
135 Matīyā Kaṇbīs 

 برای مثال، بنگرید به: 133
Sayyid Imāmshāh, Janatpurī, 2nd ed. (Mumbai: Mukhi Laljibhai Devraj, Dhī Khojā Siñdhī 
chhāpakhānum, 1976 VS/1920 CE), 

 کند.که در آن، پیر مورد احترام و پشتیبان جماعت سفر خود را ضبط می
-شاه در پیرانه فرستاده مییک خاندانش، که پیشتر از طریق پوشان به درگاه امامبَچّوبهای توضیح داد که از آن پس، دَسوند یا ده 137

 گشت )ب(.شد، اکنون برای امام اسماعیلی ارسال می
138 Motīlāl 

 که پیشتر به وی اشاره شد، متفاوت است.لال ظاهراً با آنتیاین مو 130
140 Hemālāl 
141 Prabhudās, داسدایی وَنارسی  

داس، یکی شاهی بود. او پدر همسر کالیبودهَر یکی از کارگزاران ارشد جماعت امامآید، موکی همچنان که از عنوان موکی برمی 142
 شوندگانم، بود.از مصاحبه

لات تقیّه، مورد بحث قرار گرفته در:خط رمزی خواجه  143  سندی، یکی دیگر از آ
Ali Sultaan Ali Asani, “The Khojki Script: A Legacy of Ismaili Islam in the Indo-Pakistan 
Subcontinent,” Journal of the American Oriental Society 107, no. 3 (1987): 439–49 ; Virani, Shafique 
N. “Khwājah Sindhi (Khojki): Its Name, Manuscripts and Origin.” Chap. 11. In Texts, Scribes and 
Transmission: Manuscript Cultures of the Ismaili Communities and Beyond. Edited by Wafi A. Momin, 
275-301. London: I.B. Tauris in association with the Institute of Ismaili Studies, 2022. 
https://doi.org/10.5040/9780755645411.ch-011. 
144 Gavahare Rahemat yāne Rahematanā Motī: Maolānā Hājar Imāmanā Mubārak Pharamāno 
1933 thī 1940 (Mumbai: n.p., ca. 1940), 172. 
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145 Paramāṇanddās 
146 Shaṅkar 

های بهاونگر رفت، به او اطمینان دادند که آنان نیازی به به نزد گُپْتی« بهای دایاعلی»بنابراین، هنگامی که مِشنری اسماعیلی  147
دهرامانیندارند و در حقیقت، خودشان در فرآیند تبلیغ برای جذب دیگران هستند )ک.د(. در جریان دیدار امام )« تغییر دین» ( در پَ

های این گزارش، امام فرمانِ چندین اصلاح را در ه کرد. بر اساس یافتهبهای دایا گزارشی از وضعیت جماعت گُپْتی هند ارائداکا، علی
های شخصی. با این حال، جماعت بهاونگر اعمال جماعت گُپْتی در بهَروچ و احمدآباد صادر نمود، از جمله تغییر شماری از نام

 اجازه داشت همچون سابق استمرار یابد )ک.د(.
148 dhotī-wālā mishnarī 
149 Bābubhāī Manjī 
150 Khambhāt 
151 Andhārīyā Kāchhīyā Jñātinī Vāḍī  
152 Sayyid Aḥmadʿalī Bāwā Khākī 

 بهای نیز حضور داشته است.شود که در این مراسم سیّد سَتَکگفته می 153
154 Ᾱmbā Chok 
155 Jñānchandbhāī 
156 Chāndubhāī Mukhī 
157 Budharbhāī Khoḍīdās 
158 Maṇīlāl Khoḍīdās 

، جملگی نذورات و مکاتبات با امام به نحو مستقیم 4۰1۸است که از بدو تأسیس این جماعتخانه تا سال  نکتۀ شایان توجه این 150
 بوده و نه از طریق ساختار مؤسساتی جماعت اصلی.

160 در باب اهمیت دینی نوروز در میان اسماعیلیان، بنگرید به:   
Virani, Shafique N. “Spring’s Equinox: Nawrūz in Ismaili Thought.” Chap. 18. In Intellectual 
Interactions in the Islamic World: The Ismaili Thread. Edited by Orkhan Mir-Kasimov, 453-481. 
London: I.B. Tauris in association with Institute of Ismaili Studies, 2020. 
https://doi.org/10.5040/9781838604899.ch-018. 

دوفصلنامه جاویدان خرد در « تمثیلات نوروز و اعتدال بهاری در اندیشۀ اسماعیلیه»ترجمه فارسی این اثر: ویرانی، شفیق نزارعلی، 
 .454-41۸، صص 15(، ترجمه صدیقه کاردان، شماره ۸4)

( را در زمانی که کامریای جماعت گُپْتی بود، به یاد 4۰1۱)متوفی « بهای نانجییعل»داس بهگت ملاقات واعظ محبوب، کالی
آورد. مؤسسات بمبئی به واعظ اجازه داده بودند فقط دو روز در بهاونگر بماند، یک روز برای جماعت اصلی و یک روز برای می

ی درخواست تمدید اقامت واعظ تلگرافی به بمبئی داس، پرمانندداس، از کامریا خواست تا براجماعت گُپْتی. اما موکیِ کالی
 بهای نانجی توانست هشت روز با جماعت گُپْتی بماند.بفرستند. این درخواست پذیرفته شد و علی

161 Joyā Raḷīyāmaṇā Desh 
162 Jāgṛti 
163 Mohamed, “Heroes of Surat.” 

https://doi.org/10.5040/9781838604899.ch-018
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164 Savjī Kākā 

 در باب نهاد کاکا در پیرانه، بنگرید به: 135
Khan and Moir, “Coexistence,” passim. 

توانست سال دقیق حادثه را به خاطر آورد، اما به من اطمینان داد که ای از این کتاب را نداشت و نمیام نسخهشوندهمصاحبه 133
ثبت شده  4۰۱5سال اش رز داده بود. تاریخ مرگ در اثر زیر، ، زیرا کلّ ماجرا در طول زندگی«طور مشخص آن را به یاد داردبه»

 است:
Moir and Khan, “New Light,” 231. 
167 shmashāṇ yātrā 
168 Rām bolo Rām 
169 Jai Nakalaṅk 
170 mūḷ jamā‘at 

 در خصوص ارتباطات اولیه میان مراکز اصلی اسماعیلیه در ایران و مریدانشان در اوچ و مولتان، بنگرید به: 171
Virani, Shafique N. “The Right Path: A Post-Mongol Persian Ismaili Treatise.” In Journal of Iranian 
Studies 43, no. 2 (April 2010): 197-221. https://doi.org/10.1080/00210860903541988, pp. 200, 
211, 220. 
172 Mukhī Maskatvālā 
173 Ṣadr al-Dīn Nāṇāvatī 

 نیز بنگرید به: 174
G. A. Wiegers, “Moriscos,” in Encyclopaedia of Islam, 2nd ed. (Leiden: E. J. Brill, 1960–2004; CD-
ROM v. 1.0). 
175 Washington Times 
176 Rajendra Sachar 
177 Shaikh Azizur Rahman, “India’s Muslims Adopt Hindu Names,” Washington Times, August 21, 
2007. 
178 Bhagavānalāl Māṅkaḍ 
179 Madhumālatī 
180 Awadhi 
181 Mīr Sayyid Manjhan Rājgirī 
182 Hanumān 
183 King Harīshchandra 
184 Dvāpara yuga 

تنها کسانی بود که « مسلمانان»ها از آور به نظر آید، اما مقصود انگلیسیشاید در ابتدا تعجب»نویسد: در اثر اخیر، خان می 185
آمدند، به اسلام تغییر دین داده بودند، در شمار نمی ادعا داشتند تبارشان از کشورهای عربی، ایران یا آسیای مرکزی است. مردمانی که

 «گرچه از حیث عدد و آمار آشکارا بسیار بیشتر بودند.
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 این امر به نحو جدّی مورد بحث قرار گرفته در: 183

Tony K. Stewart, “Alternate Structures of Authority: Satya Pir on the Frontiers of Bengal,” in Beyond 
Turk and Hindu: Rethinking Religious Identities in Islamicate South Asia, ed. David Gilmartin and 
Bruce B. Lawrence (Gainesville: University Press of Florida, 2000), 22. 
187 «رای آنها آشکار سازد.ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به زبان قومش تا )حقایق را( ب: »1ارجاع به سورۀ ابراهیم، آیۀ    

 بنگرید به: 188
Françoise Mallison, “La secte ismaélienne des nizari ou satpanthi en Inde: Hétérodoxie hindoue ou 
musulmane?” in Ascèse et renoncement en Inde ou la solitude bien ordonnée (Paris: 
Editionsl’Harmattan, 1992); idem, “Hinduism as Seen by the Nizari Ismaili Missionaries of Western 
India: The Evidence of the Ginan,” in Hinduism Reconsidered, ed. Gunther-Dietz Sontheimer and 
Hermann Kulke (New Delhi: Manohar, 1989), 93–103. 
189 Gottschalk, Beyond Hindu and Muslim, 

 موضوع به تفصیل و تطویل مورد بررسی قرار گرفته است.در اثر فوق، این 
هایی که با آنها صحبت کردم، به صراحت از پوراناها به عنوان منبع این اعتقاد یاد نکردند. یک از گُپْتیلازم به ذکر است که هیچ 101

 ادبیات بومی گجراتی بسیار شایع است.ضرورتی ندارد که آنها واقعاً به این متون مراجعه کرده باشند، زیرا مفهوم ده اواتار در 
و به یاد آورید هنگامی را که عیسی پسر مریم گفت: ای بنی اسرائیل! من فرستادۀ خدا به سوی شما هستم در : »5، آیۀ 54سورۀ  101

آید، د از من میدهنده به رسولی هستم که بعباشم، و بشارتکنندۀ کتابی که قبل از من فرستاده شده یعنی تورات میحالی که تصدیق
 «و نام او احمد است.

برای توضیح این واقعیت استفاده کنند. « محمّدی-هندو»ناچار بودند از عبارت  4۰44سرشماران بریتانیا در اوایل دهۀ  102
به طور گسترده در تحقیقات مورد بحث قرار گرفته، و پرداختن « هندوئیسم»و « هندو»مشکلات ذاتی در استفاده از اصطلاحات 

 مان بسیار دور می کند. به اختصار، اثر زیر:مفصّل بدانها ما را از موضوع اصلی
Heinrich von Stietencron, “Hinduism: On the Proper Use of a Deceptive Term,” in Hinduism 
Reconsidered, ed. Günther D. Sontheimer and Hermann Kulke (Delhi: Manohar, 1989), 11–28, 

شناسیم، چندان پراکنده بوده که نهادهایی همچون می« هندوئیسم»کند که، از منظر تاریخی، آنچه امروزه به عنوان دلال میاست
تری مطابقت نزدیک« دین»تری برای تحلیل هستند، زیرا با مفاهیم مسیحی یا مسلمان های بسیار مشروعشیوایسم مقولهویشنویسم و 

 دارند. اثرِ:
John Stratton Hawley, “Naming Hinduism,” Wilson Quarterly 15, no. 3 (1991): 20–34, 

گردد، موجودیتی ، به عنوان یک نام، به پیشتر از قرن نوزدهم بازنمی«هندوئیسم»کند از آنجا که رود که عنوان میحتی تا آنجا پیش می
 شوند در:های هاولی جواب داده میتدلالکنیم نیز به همین ترتیب جدید است. اسکه با این اصطلاح تعیین می

Wendy Doniger, “Hinduism by Any Other Name,” Wilson Quarterly 15, no. 4 (1991): 35–41; 
 همچنین بنگرید به:

Cynthia Keppley Mahmood, “Rethinking Indian Communalism: Culture and Counter-Culture,” Asian 
Survey 33, no. 7 (1993): 722–37. 
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193 Arvind Sharma, “An Indic Contribution Towards an Understanding of the Word “Religion” and the 
Concept of Religious Freedom,” Infinity Foundation, http://www.infinityfoundation.com/ 
indic_colloq/papers/paper_sharma2.pdf. 
194 Diwali 
195 ActionAid India 
196 jāti 
197 varaṇa 
198 gotra 
199 jñāti 

بندی کنند، تا بر نگاران ایرانی نیز تمایل داشتند تا مردمان مختلف هند را بر اساس منشأ نژادی، اجدادی یا سرزمینی طبقهوقایع 211
 پایۀ دین آنها. بنگرید به:

Z. U. Malik, “The Core and the Periphery: A Contribution to the Debate on the Eighteenth Century,” 
Social Scientist 18, no. 11–12 (1990): 22. 
201 mandir 
202 dharmashāḷā 

ص  (،4۰۰۱)بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة،  ابن رشد: سیرة وفکردر: محمّدعابد الجابری، « فصل المقال»به نقل از:  213
۸14. 
 به نقل از: 214

Bernard Lewis, The Origins of Ismailism: A Study of the Historical Background of the Fatimid Caliphate 
(New York: AMS Press, 1975), 94. 

کادمیک وجود دارد، اما برای اهدافهایی در پژوهشبحث اخوان الصفا رسائلهنوز در باب منشأ اسماعیلی  ما این اهمیت  های آ
های اسماعیلی تنها به اثبات چندانی ندارد، زیرا اگر خارج از جماعت اسماعیلی سرچشمه گرفته باشد، پذیرش کامل آن در محیط

 بیشتر این موضوع کمک می کند.
205 Rules of the Shia Imami Ismailia Missions of Bombay 1922/Shīā Imāmī Isamāilīā Mīshans oph 
Bombe nā Kāyadāo 1922 (Bombay: Ismailbhai Virji Madhani, 1922), 41 (English), 32–33 (Gujarati), 

علی صالح داس ساکلچند، که به قاسمشایان ذکر است، در این سند، مسئولیت فعالیت در گجرات به یک اسماعیلی گُپْتی به نام کالی
 )گجراتی(. ۸4)انگلیسی( /  ۸5محمّد نیز معروف بود، واگذار شد. بنگرید به: همان، 

 ، به نقل از:تعلیم دین الدروزاز کتاب  213
Layish, “Taqiyya,” 251. 
 

 نامهکتاب
 ، نجف: مطبعة الحیدریة.۸(. عیون اخبارالرضاء، ج 4۰14ابن بابویه، ابوجعفر محمّد )

طیف مَلک، لاهور: (. فوائد الفؤاد، تصحیح محمّد ل4۰55الدین و سجزی دهلوی،  امیرحسن )اولیاء، نظام
 الدین.ملک سراج

http://www.infinityfoundation.com/
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 ، بَرودا: مؤسسۀ شرقی.4(. مرآت احمدی، تصحیح سیّد نواب علی، ج 4۰۸۱محمّد خان )بهادر، علی
 مرآت احمدی ترجمۀ ام.اف. لوکهَندوالا، بَرودا: مؤسسۀ شرقی. (. 4۰55) محمّد خانبهادر، علی

بات کلیمی، تصحی4۱۱۸الله )آبادی، کلیمجهان  ح محمّدقاسم صاحب کلیمی، دهلی: مطبع یوسفی.(. مکتو
 ، بیروت.۸(. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 4۰51-4۰51طبرسی، فضل بن حسن )

(. روضۀ تسلیم، تصحیح و ترجمۀ سیّد ۸445طوسی، نصیرالدین محمّد بن محمّد، حسن محمود کاتب )
 جلال بدخشانی، لندن: آی.بی.توریس.

جلد،  ۸الدعائم، تصحیح محمّد حسن الاعظمی، (. تأویل4۰51-4۰1۸بن محمّد )قاضی النعمان، ابوحنیفه 
 قاهره: دارالمعارف؛ تجدید چاپ: بیروت: دارالثقافة.

(. بصائرالدرجات فی فضائل المحمّد، تصحیح محسن 4۰54قمی، ابوجعفر محمّد بن الحسن الصفار )
 باغی، تبریز]؟[: شرکت چاپ کتاب.کوچه
 (. مناسک مجالس و تسبیحات، کراچی: چاپ شخصی.۸441الدین )حمّد، زرینه کمالمالدین، علیکمال

 ، تهران: لیتوگراف.45م(. بحارالانوار، ج  4۰۸5-4۰۸5ش /  4۸45-4۸45مجلسی، محمدباقر )
(. در جستجوی رستگاری: اسماعیلیان پس از حمله مغول. ترجمه زینب فرخی 4۸۰۰ویرانی، شفیق نزارعلی )

 ، تهران: امیرکبیر.و سوفیا فرخی
در دوفصلنامه « تمثیلات نوروز و اعتدال بهاری در اندیشۀ اسماعیلیه(. »414۸)پاییز ویرانی، شفیق نزارعلی 

 .454-41۸، صص 15(، ترجمه صدیقه کاردان، شماره ۸4جاویدان خرد )
های پس از حملۀ سدهنجات از تعذیب و تعقیب: اسماعیلیه و تقیّه در (. »414۸)تیر ویرانی، شفیق نزارعلی 

(، ترجمه صدیقه کاردان و زینب فرخی، شماره 45های تاریخی دانشگاه اصفهان )، فصلنامه پژوهش«مغول
 .۰5-44۱، صص 5۸

های سرز؛ رهبران گمنام اسماعیلی در قرن یازدهم عطر رازیانه(. »4144)زمستان ویرانی، شفیق نزارعلی 
، صص 55صدیقه کاردان، شماره  (، ترجمه41تاریخ اسلام ) ، فصلنامه مطالعات«قمری / هفدهم میلادی

4۰۸-411. 
نامه شبه ، ویژه«نغمه معرفت: بررسی توصیفی سنّت گنان اسماعیلیان هند(. »4۸۰۰)ویرانی، شفیق نزارعلی 

 .۸15-۸۸4، صص 44قاره، ترجمه زینب فرخی، شماره 
 
Abū Turābī, Sayarāb (1981). Dharmanā Dhvajadhārī, Mumbai: Divyajñān Prakāshan 
Mandir. 
Alahusenī, Saiyad Kāsim-alī Durvesh-alī Erāki (2010 VS/1954). Satpanth Shāstra yane 
Mokshagatīno Sācho Mārg, Pīrāṇā: Paṭel Lālajībhāi Nānajībhāī. 
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